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دستام ميلرزيد انگار قلبم داشت مچاله ميشد.


قطره هاي اشکم يکي پس از ديگري پايين ميريخت.


هق هق هام سکوت خونه رو مي شکست.


يعني واقعا رفت....؟


شونه هام ميلرزيد از درد شديدي که تو بدنم پيچيده بود روي زمين به خودم مي پيچيدم.


اون کار خودش رو کرد و رفت.باز هم اوني که شکست خورد منم. دوباره ازش شکست خوردم اما اين کجا و آن کجا ؟


حالت تهوع بهم دست داده بود.


کف هاي سفيدي از دهنم بيرون مي ريخت. داشتم از حال ميرفتم تنها چيزي که يادمه صداي محمد بود اسم منو فرياد ميزد....


از زبان محمد:


باديدن جسم نيمه جون کامران خشکم زد  داشت تشنج ميکرد!


به سمتش دويدم و اسمش رو فرياد زدم. اما بيهوش بود. 


به سختي روي زمين کشيدمش و توي ماشين گذاشتمش . با سرعت به سمت بيمارستان حرکت کردم....


-يک ساعت بعد-


دکتر - نگران نباشيد علت تشنج ايشون به خاطر اعتياده


- چي ؟


دکتر - از مواد ال اس دي به مدت يک ماه تموم استفاده ميکرده


- اين مواد چي هست؟


دکتر - پس از استفاده ممکنه حالت تهوع و استفراغ ايجاد بشه و علائمش هم پرخاشگري و اضطراب هستش اين ماده هم جامده هم مايع. جامدش يه کپسوله ولي مايعش رو ميريزن روي تيکه کاغذ و همون يه کوچولو کافيه که اثر کنه.


- خوب ميشه ؟


دکتر - نميدونم اگر مدت استفاده اش کمتر بود ميشد ولي حالا بستگي به خودش داره اخرين بار اين دارو رو شيش ساعت پيش استقاده کرده و الان علائمش رو نشون داده ممکنه تقاضاي بيشتري کنه ولي نبايد اين مواد رو بهش بديد باشه ؟


- چشم


دکتر - خب اسمش چيه ؟


- کامران صبوري 


دکتر - چند سالشه ؟


- ??سالشه 


دکتر - خب پروندش تکميله ميتونيد ببريدش پنج دقيقه ديگه بهوش مياد.


با صداي دادهاي يه نفر به دکتر نگاه کردم.


سريع با دکتر به اتاقي که کامران توش بود رفتيم.


همه پرستارها هول کرده بودن و به کامران نگاه ميکردن.


فقط فرياد هاي کامران بود و بس !


بادکتر به سمتش رفتيم فقط فرياد ميزد. 


دکتر روبه کامران گفت : هيييش آروم پسر خوب.


با اشک بهش خيره شدم. حال خوبي نداشت‌. 


دکتر بهش مسکني تزريق کرد. 


به سمت دکتر رفتمو گفتم : حالش چطوره ؟


دکتر - فعلا مسکن تزريق کردم که بخوابه ولي بايد به اين فرياد ها بي محلي کنيد توصيه من اينه که يه جا بريد کسي اعصابش خورد نشه‌


- باشه ميتونم ببرمش ؟ 


دکتر - اره ولي مواظب باشيد نبايد اون دارو رو مصرف کنه ؛ فعلا خيالت راحت باشه تا پنج ساعت ديگه خوابه


- باشه فعلا.


با کمک يه پرستار کامران رو تو ماشين گذاشتيم و بعد از بيمارستان خارج شديم.


خونه اي که کنار جاده کاشان و اردستان داشتيم خيلي خوب بود. هيچکس هم دور وبر خونه نبود. چون اونجا يه بيابون بود و تنها خونه اي که اونجا کنار جاده بود خونه ي خاله گيسو بود که بعد از مرگش رسيد به پسرش يعني کامران.





باسرعت حرکت ميکردم. سر سه ساعت رسيديم.


هنوز کامران خواب بود. 


کامران پسرخاله من ميشد. پدرش موقعي که به دنيا اومد مرُد و مادرش پارسال فوت کرد.


از پارسال به بعد خيلي غمگين شد. فقط تونست بفهمه که قاتل پدرش کيه. قاتل پدرش يه مرد شصت ساله است که تو باند مواد مخدر داره. 


کامران مثل برادرم بود. 


بوسه اي روي گونه اش زدمو از ماشين بيرونش اوردمو بردمش توخونه. 


روي تخت گذاشتمشو رفتم تو حموم و يه دوش نيم ساعته گرفتم. کنار کامران دراز کشيدمو کم کم خوابم برد. 


با صداي شکستن چيزي از خواب پريدم. نگاهم به کامران افتاد که جلوي در ايستاده بود. به سمتش رفتمو از پشت بغلش کردم. 


- کامران ؟ کامرانيِ داداش؟ آروم باش باشه ؟ 


تو بغلم آروم گرفت. بوسه اي روي موهاش زدمو روي تخت نشوندمش. سرشو روي پام گذاشت.


دستمو لابه لاي موهاش بردمو شروع به نوازش کردم. همون طور که نوازشش مي کردم لالايي هم ميخوندم. 


کم کم خوابش برد.قفسه سينه اش خيلي آروم بالا و پايين ميرفت.


سرشو روي بالشت گذاشتمو پتو رو روش انداختم. 


تيشرت سفيدي با شلوار مشکي پوشيدمو به سمت اشپزخونه رفتم. 


دريخچال رو باز کردمو نگاهي گذرا انداختم.


اي جاااااان يخچال که خاليه حالا چي بخوريم ؟


هم خنده ام گرفته بود هم گريم 


سوييچ رو برداشتم و از خونع خارج شدم. 


پووووف حالا بايد يک ساعت توراه باشم تابرم مغازه 


بعد چهل و پنج دقيقه به مرکز شهر رسيدم. ماشين رو پارک کردمو پياده شدم. بعد از خريدن چندتا خرت و پرت راهي خونه شدم. 


درو با کليد باز کردمو و به سمت اشپزخونه رفتم . پام به جايي گير کرد. نزديک بود بيوفتم ولي گاز رو گرفتمو خودمو نگه داشتم . 


نگاهي به کف زمين کردم. 


کامران مثل بچه ها خودشو روي زمين جمع کرده بود.


تا منو ديد بلند بلند زد زير گريه. ماچش کردمو از روي زمين بلندش کردم. 


- فداي داداشي گلم بشم الهي





زندگي ما خيلي معموليه. يکم مشکل مالي داريم ولي دستمون به دهنمون ميرسه. 


مادرم وقتي دوسالم بود طلاق گرفت ولي دق کرد و مُرد. 


بابام پولداره اما پنج تا زن داره هر کدومم واسه خوشون حوري اي هستن واسه همين بابام منو نميخواد يجورايي از ارث و ميراث و حق فرزندي منع کرده. 


نگاهي به کامران کردم. 


بالذت تمام غذاشو ميخرد.


- الان خوبي؟


کامران - اره 


بعد از تموم شدن غذا و شستن ظرف ها شروع به فيلم ديدن کرديم.


فيلم ترسناک بود‌. يه دفعه ياد حرف دکتر افتادم که مي گفت:"يکي از عوامل بعد استفاده اس ال دي توهمات عجيبه"


کنترل رو برداشتمو سريع خاموش کردم . نصف فيلمو ديده بوديم اما خب هرچي کمتر ببينه باز به نفع خودشه يهو تَوهم ميزنه اونوقت وحشت زده اي ديوونه اي چيزي ميشه. 


نگاهي به صورت رنگ پريده ش کردم. 


به سمت سرويس بهداشتي رفتمو بعد از انجام کارم از دستشويي بيرون اومدم. با کامران به اتاق رفتيمو روي تخت دراز کشيديم 


اباژور کنار تخت رو خاموش کردم.


سر کامران رو حس کردم که روي سينه مِ.


موهاشو نوازش کردمو گفتم : نترس جوجو من پيشتم 


کامران _ محمد يه چيزي اونجاست 


يه دفعه زد زير گريه و تيشرتمو چنگ زد. زير لب مي گفت: از دهنش خون مياد...خو...خو...خون مياد


_ هيچکس اونجا نيست کامران 


کامران _ نه هستش من دارم ميبينمش 


نگاهي به ساعت انداختم سه نصفه شب بود. 


به سختي خوابوندمش خودمم خوابيدم.


به زودي خوب ميشد تقريبا يه هفته ديگه بايد منتظر مي موندم. 


به چهره معصومش نگاه کردم ؛ چشماي مشکي و نسبتا درشتش که هميشه خمار بود، ولي الان بسته بود و لب هاي قهوه اي رنگش که نيمه باز بود. 


موهاش روي پيشوني ش ريخته بود. 


دستي به موهاش کشيدم . لطافت موهاش دستمو نوازش ميکرد ، انگار به يه پارچه ابريشمي دست ميزدم


موهاي لخت و حالت پذير مشکي ش رو دوست داشتم. 


يادمه هميشه وقتي بچه بوديم و بازي ميکرديم کامران هميشه بوسم ميکرد و فرار ميکرد منم دنبالش ميدويدمو وقتي مي گرفتمش موهاشو بهم ميريختم. 


فقط مي خوام بفهمم کي اينکارو با کامران کرده يعني زنده ش نميزارم اخه اين بچه که به کسي کاري نداره ولي همه دشمنش اند. 


چشمامو بستم و کم کم خوابم برد...


*يه هفته بعد*


اين هفته مثل برق و باد گذشت ، کامران مثل همون اول دوباره شاد و سرحال شده بود.


کامران _ داداش يه آهنگي چيزي بذار ديگه


دستمو به سمت ضبط دراز کردمو روشنش کردم.


پنج دقيقه اي گذشته بود. نگاهي به کامران کردم ، هماهنگ با آهنگ مي رقصيد. خندم گرفت. 


_ خيلي قشنگ مي رقصيا


کامران _ مسخره نکن همين که چهار بار دستمو تکون ميدم خودش کلي ارزش داره. 


بلند بلند قهقهه زدمو لپ کامران رو کشيدم. با اخم دستمو پس زد.


فقط چهار سال تفاوت سني داشتيم ولي اون هنوز تو دوران کودکي سير ميکرد. انگار نميخواست هيچ وقت بزرگ بشه. 


بالاخره رسيديم خونه. 


بهار درو باز کرد، با ديدنم جيغ خفه اي کشيد و پريد تو بغلم.


لبخندي زدمو کيفمو انداختم زمين. 


دستمو دور کمرش حلقه کردم.


- خانومم چطوره؟


بهار - عاليه تازه يه خبر دارم.


- اِ پس خبرا دست شماست ؛ خب ميشه بگيد خبر چيه؟


بهار - باج بده 


نگاهي به دستش که به سمتم دراز شده بود کردم. با خنده گردنبدي که از قبل خريده بودم رو گذاشتم کف دستش.


بهار - اماده اي خبرمو بشنوي ؟


- اره


بهار - داري بابا ميشي


- چي ؟؟؟؟


بهار - داري بابا ميشي، من حامله ام.


اشک تو کاسه چشمام جمع شد و بهار رو بغل کردم.


با خوشحالي گفتم : الهي قربون قد و بالات بشم خيلي دوست دارم خيلي، مرسي که همچين هديه خوبي بهم دادي 


از بهار جداشدمو به کامران نگاه کردم، بالبخند جواب نگاهمو داد و بغلم کرد.


کامران - مبارک باشه 


- مرسي


باکامران و بهار وارد خونه شديم. روي پام بند نبودم ، ازخوشحالي هي راه ميرفتم. بالاخره ارزو هام داشت برآورده ميشد.


سه تا چايي ريختمو ظرف شکلات رو توي سيني گذاشتمو از اشپزخونه خارج شدمو به سمت بهار و کامران رفتم. 


بعد از خوردن چايي ها کامران از جاش بلند شد و گفت: من ديگه برم و مزاحمتون نباشم. 


- کجا؟


کامران - دلم براي مامانو بابام تنگ شده ميرم سر مزارشون.


- باشه با ماشين برو 


سوييچ رو پرت کردم سمتش. روهواسوييچ رو قاپيد و تشکر کردو بعد از خدافظي رفت. 


به سمت بهار رفتمو روي دوتا دستام بلندش کردم.





به سمت اتاق حرکت کردمو روي تخت گذاشتمش و خودمم کنارش دراز کشيدم


ـ سرتو بذار روي سينم 


بهار سرشو روي سينم گذاشت 


ـ بهار.         


 بهار ـ جونم.


  ـ دلم برات تنگ شده بود.       


ـ اخي عزيزم 


چشمامو بستم و کم کم خوابمون برد 


"کامران"


ماشين رو پارک کردمو پياده شدم. دنبال اسم مامانو و بابا گشتم.  بالاخره پيداشون کردم. 


سر قبرشون نشستم. بغض تو گلوم رو قورت دادمو گفتم : سلام مامان خوبي ؟ ببين گل پسرت اومده اينجا نميخواي بغلش کني ؟ 


دستي به سنگ قبر سرد کشيدم. بوسه اي روي سنگ زدمو شروع کردم به گلاب ريختن روش و دست کشيدن. بعد از اينکه قبر مامان و بابا رو با گلاب شستم فاتحه اي زير لب فرستادمو بلند شدم. 


نگام به خانواده اي افتاد که اومده بودن اونجا. جعبه ي شيريني رو برداشتمو به سمتشون رفتم. 


ـ بفرماييد 


بعد از اينکه شيريني برداشتن به سمت قبر ها رفتمو جعبه رو روي قبر بابا گذاشتمو بلند شدم. 


سوار ماشين شدمو ماشين رو روشن کردم. به سمت خونه ي ساسان روندم. ساسان پسر عمه م هستش يجورايي باهم خوبيم. 


تنها کسي که تو خانواده پدري منو ميخواست پسر عمم بود بقيه فکر ميکردن من نحسم واسه همين بابام مرده. 


ساسان باهام دوست بود.خانواده پدريم وضع مالي خوبي داشتن . ساسان و پدرش يه شرکت داشتن که منم توش استخدام بودم. 


قرار بود با ساسان قاتل پدرمو پيدا کنيم و پدرشو در بياريم. 


ساسان تازه ازدواج کرده تقريبا دوماهي ميشه.


ماشين رو جلوي خونش پارک کردمو پياده شدم. ساسان يه کليد يدک بهم داده بود. با کليد درو باز کردمو از پله ها بالا رفتم.صداي خنده و صحبت ميومد لاي در نيمه باز بود درو کامل باز کردمو داخل شدم. با ديدن شون خشکم زد. همشون با اخم بهم نگاه کردن. ساسان به سمتم اومد گفت : سلام بيا تو. 





ـ من ....م ...من فکر کردم...که ت...تنهايي 


ساسان ـ نترس بياتو .


به پدربزرگ سنگدلم نگاه کردم. با اخم تو چشام خيره شده بود. 


يه دفعه عمه بلند شد و به سمتم اومد. دهنم نيمه باز بود. روبه روم قرار گرفت .      ـ سلام عمه 


يه دفعه سمت چپ صورتم سوخت. سرمو انداختم پايين و دستمو جاي سيلي گذاشتم. دلخور بودم. صداي ساسان اومد که با اعتراض گفت : مامان چيکارش داري بچه رو ؟


عمه ـ ساسان تو حرف نزن اين نحسه ؛ داييت به خاطر قدم نحس اين مرده. 


ساسان با دهن بسته غريد : ماماااان.


قطره اشکي از چشمام چکيد. خدافظي زير لب گفتمو از خونه خارج شدم. توي ماشين نشستمو سرمو روي فرمون گذاشتم. دلم بدجوري شکسته بود. صداي هق هقام توي ماشين پيچيده بود. 


يه دفعه در ماشين باز شد. سرمو از روي فرمون بلند کردم . عمو رضا بود. تنها عموم. 


عمو رضاـ اِ اِ اِ چرا گريه ميکني ؟ بيا بغل خودم بيا ببينم بيا عموت دلش برات تنگ شده. 


از ماشين پياده شدمو رفتم تو بغل عمو رضا. باز گريه ام شروع شد. 


عمو رضا دستشو روي کمرم بالا پايين مي برد و نوازشم ميکرد. 


ـ عمو.       عمو ـ جونم.       ـ من نحسم ؟!


عمو ـ نه خودتو ناراحت نکن تقصير تو نيست. 


بعد از چند دقيقه که آروم شدم عمو گفت : ببينم چيزي که نياز نداري ؟       ـ نه 


عمو ـ من ديگه برم راستي اينو بگير ...حتما بيا 


عمو رفت نگاهي به کارت تو دستم کردم. 


هفته ديگه عروسي عمو رضا بود ! 


به تاريخ روي کارت دعوت نگاه کردم .دقيقا هفته ديگه پنجشنبه شب ساعت هشت تا يازده شب. 


کارت رو توي داشبورد گذاشتمو ماشين رو روشن کردم. 


به سمت خونه ي خودم رفتم. يه خونه شصت متري که از بابا بهم رسيده بود. 


درو باکليد باز کردمو داخل شدم. تو اين يه هفته که نبودم همه جا پر از خاک شده بود. درو بستم و کفش هام رو در اوردمو توي جا کفشي گذاشتم. 


دستمالي برداشتمو شروع به گردگيري کردم. 


بعد نيم ساعت گردگيري تموم شد. 


به عکس خودمو کيانا نگاه کردم. کيانا دوسال ازم بزرگتر بود. خواهر خوبي بود ولي پيش بابابزرگ زندگي ميکرد. تو اين پنج سالي که رفته پيش خانواده پدريم خيلي اخلاقش عوض شده ديگه بهم محل نميده از چشماش خوندم که ازم متنفره. 


به سمت کمد رفتمو عکس اون مردي که پدرمو کشته بود رفتم. نادر فومن مردي که الان شصت سالش بود. عکس رو پاره پاره کردمو روي زمين انداختم . روي فرش دراز کشيدمو چشمامو بستم کم کم خوابم برد.


وقتي بيدار شدم بدنم خشک شده بود. ازجام بلند شدمو به سمت اشپزخونه رفتم چايي رو درست کردمو گذاشتم دم بکشه. 


ربدوشامبرمو برداشتمو رفتم تو حموم. آب داغ رو باز کردمو بعد از تنظيم آب زير دوش رفتم. به اتفاقاتي که امروز افتاده بود فکر کردم. 


چي ميشد اگر آقاجون منو مثل کيانا قبول ميکرد؟ چي ميشد بابام زنده مي موند و بغلم ميکرد ؟ کاش منم مثل بقيه بابا داشتم. اگر بابا داشتم الان همه دوسم داشتن.


خودمو شستم و از حموم بيرون اومدم. 


لباسامو پوشيدمو يه چايي داغ واسه خودم ريختم و جلوي تلوزيون نشستم. 


عادت داشتم چايي رو داغ داغ بخورم. يه دفعه ايفون به صدا در اومد. فنجون رو روي ميز گذاشتمو در رو باز کردم. 


در خونه رو باز کردمو منتظر ش





دم که بياد بالا. 


با ديدن آقاجون چشام گرد شد. از تعجب دهنم باز مونده بود. باهمون اخم هميشگي ش گفت : نميخواي تعارف کني بيام تو ؟ 


 «چ...چرا ...بفرماييد»


از جلوي در کنار رفتم. کفشاشو در اورد و اومد تو. 


سريع يه فنجون چاي ريختمو براش بردم. 


کيومرث « بشين ميخوام باهات حرف بزنم»


«باشه کيومرث خان»


هميشه بهش مي گفتم کيومرث خان. 


کيومرث خان«اين چند ساله داري کپي بابات ميشي ... چشات موهات نگاهت همه چيت داره به بابات ميره»


«خب؟»


کيومرث خان«مي خوام که بياي پيشم»


 «ولي همه ميگن نحسم»


کيومرث خان «در اون که شکي نيست ولي خب من با ديدنت دلتنگي هام رفع ميشه ديگه هواي پسرمو نميکنم»


«نميتونم»


کيومرث خان «ناز نکن بيا پيش ما زندگي کن»


«باشه»


کيومرث خان «خب وسايلتو جمع کن فردا ميام دنبالت »


«فردا؟»


کيومرث خان«اره فردا»


از جاش بلند شد و به سمت در رفت .


 «حداقل چايي تونو بخوريد»


کيامرث خان «نه بايد برم ، فعلا.


از خونه خارج شد.»


روبه خدا کردمو گفتم : کاش يه چيزه ديگه ازت ميخواستم . فنجون هارو برداشتمو شستم. 


شروع به جمع کردن وسايل ها شدم. 


بعد سه ساعت وسايل هاي مورد نيازم رو جمع کردم ولي فرش و گاز و اينا هنوز مونده بود. 


خيلي خسته بودم . روي تخت دراز کشيدم و سه سوت خوابم برد.





صبح باصداي زنگ در بيدار شدم. 


درو باز کردم هول هولي لباسامو عوض کردم. 


شلوارمو بالا کشيدم و کمربندمو بستم. صداي کيومرث خان ميومد که مي گفت : کامران بابا کجايي ؟ 


ـ اومدم اومدم 


بدو به سمت در رفتم يه دفعه پام به چارچوب در گير کردو روي زمين پخش شدم. 


درد تو بدنم پيچيده بود. 


ـ آيييييي


کيومرث خان ـ چيکار ميکني با خودت ؟


از پشت بلندم کرد. دستمو ماساژ ميدادم. دستمو گرفت و نگاهي بهش کرد. 


استين پيرهنمو داد بالا و به کبودي روي ساق دستم نگاه کردم.


دستشو روي کبودي گذاشت و فشار داد. نتونستم درد و تحمل کنمو داد زدم: اخ


کيومرث خان با اخم نگام کرد. تو چشماش خيره شدم ؛ اشک تو چشمام جمع شده بود. 


کيومرث خان ـ اي جان دردت گرفت ؟


سرمو به نشونه آره تکون دادم.


يه دفعه منو کشيد تو بغلشو بوسه اي روي پيشونيم زد. 


کيومرث خان ـ بريم ؟ 


ـ وسايل خونه رو چيکار کنم؟


کيومرث خان ـ بزار باشه هرچند وقت يبار که دلت تنگ شد بيا اينجا. 


ـ باشه 


چمدون رو برداشتمو از خونه خارج شديم. 


تقريبا وسطاي تير بود و خيلي گرم بود. سريع چمدون رو توي صندوق عقب گذاشتمو روي صندلي شاگرد نشستم. 


کيومرث خان ـ بيا پايين.


ـ اِ چرا ؟ 


کيومرث خان ـ ميخوام تو رانندگي کني


ـ چشم 


پياده شدمو پشت فرمون نشستم. 


فلش رو از جيبم درآوردمو توي جاي فلش گذاشتمو اهنگ رو پلي کردم. 


اخم هاي کيومرث خان توهم رفت. از کيانا شنيده بودم که کيومرث خان از رقص و آواز متنفره .


قرتو کمرم جمع شده بود. هماهنگ با اهنگ شروع کردم به رقصيدن و فرمون رو با زانوهام که بالا اورده بودم نگه داشتم. 


نگام به کيومرث خان افتاد که با اخم ولي اتيشي نگام ميکرد. 


دست از رقصيدن کشيدمو اهنگ رو خاموش کردم. 


سعي کردم خيلي مظلومانه باشم و گفتم : ببخشيد اگه ناراحتتون کردم. 


بعد از اين حرفم به سمت جاده نگاه کردم. 


بعد از کلي ادرس پرسيدن از کيومرث خان بالاخره رسيديم. 


از ماشين پياده شدمو چمدون رو برداشتم. با دهن باز به عمارت روبه روم خيره شدم. خيلي بزرگ بود. به اندازه قصر بود. 


کيومرث خان ـ بيا دنبالم. 


يه دفعه ترس برم داشت. همه ي خانواده پدريم ازجمله عمه و بچه هاش و عموها و ماماني و بابابزرگ و کيانا اينجا زندگي ميکردن تنها کسي که از اين عمارت دوري ميکرد ساسان بود که بعد از عروسيش تو يه واحد از اپارتمان رفت. 


پشت سر کيومرث خان شروع به حرکت کردم. 


جلوي در ورودي رسيديم. 


کيومرث خان درو باز کردو داخل شديم. باديدن همه شون پاهام شروع به لرزيدن کرد. چمدون از دستم افتاد. نگام به عمه خورد ياد اون روز که سيلي م زد افتاد. دوباره نگام به شوهر عمه افتاد تنها چيزي که تو دوران بچگي ازش ياد داشتم اين بود که کتکم ميزد. هروقت منو ميديد که تنهام يه پس گردني نصيبم ميکرد. 


به کيانا خيره شدم. التماس رو تو چشام ريختم ولي با اکراه روشو برگردوند. 


يه دفعه صداي عمورضا اومد که گفت : به به ببين کي اينجاست ؟ اقا کامران خودمون ؛ خوبي عمو ..چخبر ؟ 


به سمتم اومدو چمدون رو ازم گرفت . صداي بلند و رسا ي کيومرث خان توي خونه پيچيد : از اين به بعد کامران با ما زندگي ميکنه هيچکس حق بي احترامي کردن و دخالت تو زندگيش رو نداره و همين طور اين حق رو کامران هم نسبت به بقيه نداره فهميدين ؟ 


همه شون با تنفر بله اي گفتن و رفتن. عمورضا و يه خانوم بودن که به سمتم اومدن 


عمو ـ خوش اومدي عمو .. بيا با سوگول اشنا شو خانوممه 


به همين خانومه اشاره کرد . سري به نشونه احترام تکون دادم. 


عمو تا اتاق همراهيم کرد و گفت : برو استراحت کن اينجا واسه ي تو هستش .


ـ عمو ؟


عموـ جونم


ـ ميدونم تو کيومرث خان رو راضي کردي . ممنون.


عمو لبخندي زد؛ رفتم تو





اتاق و درو بستم. روي تخت ولو شدم.





به ساعت نگاه کردم يازده صبح بود.


در اتاق باز شدو ماماني ادمد تو و گفت : محسنم اومدي مادر ؟ ميدوني چقدر دلم برات تنگ شده بود ؟ اين همه سال کجا بودي ؟ 


ـ سلام ...من کامرانم.


ماماني با ناباوري به صورتم دست ميکشيد . دستاش ميلرزيد. 


ماماني ـ کامران؟  تو ... تو پسرشي ؟


سرمو تکون دادم. منو تو آغوشش کشيد. 


ماماني ـ چرا نيومدي ديدنم ؟ مگه نميدونستي تنهام ؟ مگه نميدونستي هيچکس بهم محل نميده ؟ 


ـ نه من از هيچي خبر نداشتم.


يه دفعه در باز شد و عمه اومد تو. با اخم شديد نگام کرد بعد روبه ماماني گفت : تو اينجا چي ميخواي ؟ يالا بيا بريم 


بزور دست ماماني رو کشيد و از اتاق بيرون 


بردش. بدو بدو دنبالش راه افتادم دست ماماني رو گرفتمو گفتم : عمه ولش کن 


عمه ـ ولش کن 


ـ نه 


عمه ـ ميگم ولش کن 


ـ نه نميذارم 


يه دفعه ناصر ( شوهر عمه ) اومدو گفت : چي ميخواي ؟ ها؟ بزار ببردش ديگه 


ـ نه 


پس گردني اي زد و گفت : ببين جوجه ، پا رو دمم نزار اگه به حرفم گوش ندي يه کاري ميکنم زار زار گريه کني 


ـ مثلا چيکار ؟ 


از رو تمسخر خنده اي کردمو با ماماني به اشپزخونه رفتيم. 


دوتا کاسه برداشتمو شير توش ريختم . کلي بيسکوئيت خورد کردمو توي شير ريختم. 


ماماني ـ چيکار ميکني ؟


ـ دارم يه چيزي درست ميکنم که خيلي خوشمزه س . 


کاسه رو جلوش گذاشتم قاشق رو برداشت و شروع به خوردن کرد. 


خودمم با لذت ميخوردم. يه دختر وارد اشپزخونه شد. لاغر بود موهاش هم تا کمرش ميرسيد. 


روي صندلي ميز ناهار خوري نشست و گفت : کامران که ميگن تويي ؟ 


ـ اره چطور مگه ؟ 


دختر ـ همه ازت بدشون ميان البته تعداد کمي اينطوري نيستن.


ـ تو کي اي ؟ 


دختر ـ من نگارم دختر مامان زهره 


ـ يعني دختر عمه م اي ؟ 


نگار ـ اره 


ـ ميخوري ؟ 


با چشم به کاسه اشاره کردم 


نگار ـ چي هست ؟ 


ـ شير و تيکه هاي بيسکوييت که الان له شدن. امتحان کن خيلي خوبه 


نگار ـ نه ممنون من برم.


نگار رفت. به ماماني خيره شدم که خيلي خوشحال اونو ميخورد. 


باب دندونش بود چون اصلا دندون نداشت. 


بعد از تموم شدن بيسکوييت ها ظرف ها رو اب کشيدمو رفتم تو حياط.


يکم قدم زدم. 


بايد ميرفتم تو نيروي انتظامي تا بتونم انتقاممو از اون نامرد بگيرم . 


به نيما يکي از دوستام که تو نيروي انتظامي بود زنگ زدم. قرار شد کارهارو جور کنه و فردا برم براي تست و استخدام. 


وزنم خوب بود مطمئنا ميزاشتن اونجا کار کنم. 


نيما سرهنگ بود و تقريبا سي و پنج سالش ميشد ولي با اين حال خيلي باهام صميمي بود. 


يه دفعه يکي دهنمو گرفت همون جور که دست و پا ميزدم منو به سمت زير زمين ميکشيد. 


منو ول کرد و به ديوار هول داد. 


به سمت کسي که منو به زير زمين اورده بود برگشتم. 


ناصر عوضي بود. يه چاقو گذاشت رو گردنمو گفت : صدات در بياد شاهرگتو ميزنم . 


ـ چرا ؟ مگه چيکارت کردم ؟ 


ناصر ـ فردا گورتو گم ميکني و ميري وگرنه ....


ـ وگرنه چي ؟ ميکشيم ؟ 


ناصر ـ اره 


ولم کردو رفت. هه عمرا اگه برم تازه دارم به هدفم نزديک ميشم چرا خودمو روبه بدشانسي بکشونم ؟ 


از پله ها بالا رفتمو وارد خونه شدم...











انقدر دويده بودم ، از خستگي نفسم بند اومده بود. بالاخره گفت بسته .


ـ خب چطور بود؟


ـ ميتوني استخدام شي. 


باخوشحالي بغل نيما پريدم و ماچش کردم.


نيما ـ ولم کن الان بقيه بعم ميخندن. 


ـ دستت دردنکنه خيلي گلي 


نيما ـ فردا از ساعت شيش صبح اينجا باش فعلا 


ـ خدافظ 


سوار ماشين شدمو به سمت عمارت راه افتادم .


بالاخره کارم تموم شد از فردا تو نيروي انتظامي کار ميکنم بايد تلاشم بالا باشه تا خيلي سريع درجه ام بالا بره . راستش قبلا سرگرد بودم ولي خب دوسال پيش تصادف کردمو رفتم تو کما دقيقا دوسال تو کما بودم همين يه ماه پيش بود که بهوش اومدم. 


نميدونم بازهم درجه ام همونه يا به خاطر دوسال ميوفتم پايين. مطمئنا ارتشبُد منو ببينه يادش مياد چون خيلي از پرونده هاي سخت رو من حل کردم. احتمال زيادي داره همون سرگرد باشم. 


جلوي خونه پارک کردمو پياده شدم. 


تاپامو تو حياط گذاشتم نگام به ناصر افتاد. اخمام تو هم رفت. 


ناصر به سمتم اومد و گفت : خيلي قدي ولي مطمئن باش با همين دستام تورو ميکشم مثل همون باباي.....


حرفشو خورد و چيزي نگفت. 


ـ چي ؟ بابامو ....توِ..تو.....


ناصر ـ اگه به کسي بگي پدرتو در ميارم فهميدي ؟


ـ حلالت نميکنم حلالت نميکنم 


اشکام سرازير شد. نتونستم خودمو کنترل کنمو مشت محکمي زير چشمش زدمو هولش دادم رو زمين و چندتا لگد تو پهلوش زدم. 


ـ مچتو ميگيرم مطمئن باش.


با عصبانيت لگد ديگه اي تو پهلوش زدمو وارد خونه شدم. 


تو اتاق رفتمو درو کوبيدم. پشت در پاهام سست شدو نشستم . خدا ازت نميگذره خدا لعنتت کنه ناصر .اصلا برو بمير


#پارت_شونزدهم


از اعصبانيت تمام تنم مي لرزيد . 


آروم باش کامران تو بايد قوي باشي. 


نتونستم خودمو کنترل کنمو هرچي دم دستم بود رو شکستم. 


روي زمين پراز شيشه خورده بود. روي شيشه ها راه رفتم ولي هيچ دردي نداشتم. شايد من حس نميکردم. 


يه دفعه در ب





از شد و عمه اومد تو. بدو به سمتم اومد و دستمو کشيد و از روي شيشه خورده ها دورم کرد.


عمه ـ کامران...چيکار ميکني باخودت ها؟ بيا دنبالم ببينم.


دستمو کشيد مجبوري دنبالش رفتم. 


تازه درد رو حس ميکردم، کف پام خيلي مي سوخت. 


عمه ـ بشين رو مبل عمه جون ، الهي فدات شم چرا با خودت اينکارو ميکني ؟ مواظب خودت باش ديگه 


از تعجب شاخ در آوردم عمه و مهربوني ؟ اونم با من؟!


عمه  عمورضا رو صدا کرد و منو بردن بيمارستان.


دکتر ـ شيشه هارو از تو پاش در اورديم بايد کم راه بره تا زخماش باز نشه يه هفته ديگه خوب ميشه 


با عمه و عمو رضا تو ماشين نشستيم. 


عمه بغلم کرد و گفت: خيلي دوست دارم عمه جونم.


ـ واقعا ؟!


عمه ـ اره 


ـ پس چرا اون روز زدي منو ؟ 


عمه ـ من تا اون روز فکر ميکردم تو نحسي ولي امروز حرف هاي تو ناصر رو شنيدم منو ببخش که بد قضاوت کردم.


عمو رضا همون طور که رانندگي ميکرد گفت : تو نميخواي بزرگ شي ؟ 


ـ نه چطور مگه ؟ 


عمورضا ـ هم سن و سال تو زن و بچه دارن تو هنوز عين بچه ها تو بغل عمه ت لم ميدي 


ـ همينه که هست


عمورضا سري از روي تاسف تکون داد و حواسشو به رانندگي ش داد.





صبح باصداي آلارم گوشيم بيدار شدم. 


يونيفرمم رو پوشيدمو بدون خوردن چيزي از خونه بيرون اومدم.....





کيانمهر(ارتشبد) ـ به آقا کامران خوش اومدي 


ـ ممنون 


کيانمهر ـ اين دوسال چرا يهو غيبت زد ؟ 


ـ تصادف کرده بودم رفتم توکما. 


کيانمهر ـ متاسفم 


ـ اشکال نداره . خب من اومدم ببينم درجه ام همونه يا عوض ميشه ؟


کيانمهر ـ يه لحظه وايسا بايد به سپهبد بگم که اومدي.


با تلفن به سپهبد زنگ زد و مشغول صحبت شد. بعد از ده دقيقه بهم گفت : همون سرگرد هستي . 


نگاهي به يونيفر دوسال پيشم کرد و گفت : خوبه يونيفرمت هم درسته.


چيزاي لازم رو گفت . از اتاق خارج شدم.


بانيما موضوع قتل بابام رو درميون گذاشتم . قرار شد يه پرونده تشکيل بده . 


انتقام خون بابام رو از نادر فومن و ناصر ميگيرم اينو به خودم قول ميدم. 


دستام از فکر ناصر مشت شده بود. 


يهو ناصر رو ديدم که به ديوار تکيه کرده. به سمتش حمله ور شدمو مشت محکمي تو صوذتش زدم. دستم تير کشيد. به ناصر نگاه کردم.


نبود!


فقط ديوار روبه روم بود. 


نگاهي به دور و برم کردم. همه داشتن نگاه ميکردن.باصداي بلندي گفتم: چيه ؟ نگاه داره ؟ بريد به کار تون برسيد.


همشون با تعجب بهم نگاه ميکردن. يادمه يه زمان ازم ميترسيدن اما حالا باترحم نگام ميکنن  


تو حياط قدم ميزدم .


منتظر بودم ناصر سر و کله ش پيدا بشه. 


اين چندوقته که اينجا بودم همش تو زير زمين بود و نميذاشت کسي بره تو اونجا.


بالاخره ناصر بيرون اومد خودمو سرگرم گوشي نشون دادم. هيچي نگفت و از کنارم رد شد و وارد خونه شد.


همه رفته بودن بيرون جز ناصر و عمورضا و من. 


همه شون رفتن امام زاده داوود ولي من به خاطر کاري که ميخواستم بکنم مجبور شدم بمونم. 


به عمو رضا اس دادم که مراقب باشه ناصر نيادپايين سه سوت برام "باشه" فرستاد.


بدو از پله هاي زير زمين پايين رفتم. 


چراغ رو روشن کردم. 


قدم به قدم زير زمين رو زير رو کردم. پام رو روي موکت گذاشتم . يه ذره شل بود يعني ميرفت پايين. 


موکت رو برداشتم. کاشي هارو که لق بودن رو از جاشون در اوردم. بله اينجا چخبره ؟!!! 


يه صندوقچه بود. درشو باز کردم. پنج تا سفته بود هه سفته ها همه از ناصر بود. يه سند هم بود .


سند رو برداشتمو نگاهي انداختم 


صاحب ملک بابام بود! 


همون ملکي که ناصر شرکت داشت ولي به اسم بابام بود!


سند و سفته هارو برداشتمو توي يه پلاستيک سياه گذاشتمو سريع از زير زمين خارج شدمو از خونه زدم بيرون....





سرهنگ ـ يعني چي ؟ 


ـ نيماااا


سرهنگ ـ بله 


ـ فهميدم! ناصر به خاطر اينکه اين سفته ها دست بابام بوده پدرمو کشته مگه نه ؟ 


نيما ـ اره راست ميگي به خاطر ثروت بابات اينکارو کرده . 


ـ ادمش ميکنم 


نيما ـ چجوري ؟ 


ـ ازش شکايت ميکنم


به خاطر فکري که تو ذهنم اومد لبخندي رو لبام اومد .


خدافظي کردمو به سمت خونه محمد حرکت کردم.





روي پام بند نبودم همش از پنجره سرک ميکشيدم تا پليسا بيان.


نگاهي به ساعت مچيم انداختم ساعت ده شب بود. 


يه دفعه زنگ دربه صدا در اومد.


سريع از پله ها رفتم پايين و کنار ناصر ايستادم. 


ناصر خيلي ريلکس و آروم درو باز کرد .


به وضوح ديدم رنگش پريد. 


نگاهي به نيما کردم. با اينکه سرهنگ بود و يه درجه بالاتر بود اما هيچوقت دوستيش رو باهام بهم نزد.


چشمکي بهش زدم. 


ناصر ـ سلام بفرماييد چيزي شده ؟ 


نيما ـ اقاي ناصر موحدي؟


ناصر ـ خودم هستم 


نيما ـ شما به جرم دزدي و تجاوز به حريم ديگران بازداشت هستيد. 


ناصر ـ ولي من که کاري نکردم.


نيما ـ به هرحال ازتون شکايت کردن و بايد رسيدگي بشه.


به دستاي ناصر دستبند زد . 


دلم خنک شد. پيري خرفت. حقته بِکش تا ديگه منو اذيت نکني. 


ناصر رو سوار ماشين کردند و بردند.


صداي اس ام اس بود . پيام رو باز کردم.


نيما((سريع بيا اينجا ))


سه سوت سوار ماشين شدم و به سمت کلانتري حرکت کردم.





ناصر ـ پس اين بزمجه منو لو داده 


روبه نيما کردمو گفتم : شکايتم چي ميشه جناب سرهنگ ؟


نيما ـ اينطور که ايشون ميگن و شما ميگين بايد دادگاه تشکيل بشه چون ما نمي تونيم بدون مدرک به حرف کسي اعتماد کنيم.


ـ دادگاه کي تشکيل ميشه ؟


نيما روبه جفت مون گفت : دوروز ديگه ساعت هشت صبح دادگاه تشکيل ميشه بهتره براي اثبات حرف تون مدارک لازمه رو داشته باشيد.


ـ ممنون جناب سرهنگ 


نيما ـ وظيفه بود.


از جاش بلند شد و رفت. به ناصر که اتيشي بهم خيره شده بود ، نگاه کردم.


ـ مطمئن باش بدبختت ميکنم .


ناصر ـ کور خوندي.


هردو به سمت در رفتيم. ناصر بهم تنه زد و زود تر خارج شد.


به سمت ماشين رفتم و سوار شدم.


خيلي مشتاق بودم که ناصر رو پاي چوب دار ببينمش ....





قاشق رو توي بشقاب خالي شده گذاشتمو تشکر کردم.


به سمت اتاق رفتمو مدارک رو از روي ميز برداشتم. اگر اين سفته ها و سند دستِ ناصر بيوفته همه ي نقشه هام به باد ميره. 


مدارک رو توي گاوصندوق جاسازي کردمو در گاو صندوق رو قفل کردم.


کليد رو توي کشو ي ميز کامپيوترم گذاشتمو روي تخت دراز کشيدم. 


ازوقتي اومدم خونه احساس ميکردم يکي زير نظرم داره حتي الان هم احساس ميکنم يک نفر داره نگام ميکنه.


الکي چشمامو بستمو خودمو به خواب زدم .


بايد رو دستي به ناصر بزنم. مطمئنم ناصر داره نگام ميکنه. 


چند دقيقه گذشت. همه جا سکوت بود. يه دفعه صداي باز شدن در اومد  بعد قدم هاي کسي که بهم نزديک ميشد.


چشمامو باز کردم.


دستمو روي کليد برق گذاشتم و خيلي سريع تابرق رو روشن کردم از روي تخت پريدم.


نگام به ناصر خورد که خشکش زده بود و سند و سفته ها از دستش ريخته بود.


خيلي ريلکس مدارک رو جمع کردم و توي گاوصندوق گذاشتمو درشو قفل کردم. ولي اون هنوز تعجب زده منو نگاه ميکرد.


يه دفعه به خودش اومد و به سمتم حمله کرد تا کليد گاوصندوق رو بگيره.


پام رو پشت پاش گذاشتمو بعد پامو به همراه پاي ناصر به سمت خودم محکم کشيدم . 


نتونست تعادلش رو حفظ کنه و افتاد. با پوزخند نگاش ميکردم.


يقه شو گرفتمو بلندش کردم. 


از توي اتاق انداختمش بيرون و در اتاق رو قفل کردم.


کليد گاو صندوق رو توي قاب گوشيم قايم کردم.ديگه عقل جن هم بهش نميرسه که بياد قاب گوشيم رو بگرده.


با خيال راحت روي تخت دراز کشيدمو کم کم خوابم برد.





قاضي ـ شاکي لطفا برامون توضيح بديد که چرا شکايت کرديد ؟


ـ اين آدم پدر منو کشته 


قاضي ـ شاهدي داري ؟





 


ـ عمه م هست 


قاضي ـ ميتوني دليلي براي اين تهمتت بياري ؟


ـ ثروت پدرم،بابام پولدار بود . ميتونم چندتا مدرک نشونتون بدم.


سفته هايي که ناصر امضا کرده بود وسند رو گذاشتم جلوي قاضي و دوباره به جايگاهم برگشتمو ادامه دادم : همين طور که مي بينيد پنج تا سفته پنج ميليوني هست که ناصر امضا کرده . اون سند هم سند ملکي هست که شرکت شون رو روش برپا کردند.


قاضر سري تکون داد و به ناصر نگاه کرد.


ناصر ـ من...من...اين...اين داره دروغ ميگه.


قاضي ـ ايا تو پدر اينو کشتي ؟ 


ناصر ـ نه


قاضي ـ ولي همسر شما شاهده که شما قاتليد


يه دفعه ناصر از کوره در رفت و گفت : اره اره من کشتم اون اشغال بايد مي مرد.


قاضي ـ بسته...متهم اعدام ميشه و اون شرکت هم به وارث مقتول ميرسه خطم جلسه .


بعد از رفتن قاضي مامورا ناصر رو گرفتنو بردن. 


خب کار اين که تموم شد و نادر فومن چي ؟


بايد بگردم و پيداش کنم 


سوار ماشين شدمو به سمت خونه ي محمد روندم.


محمد ـ کجابودي اين همه وقت ؟ يه هفته س نه گوشيتو جواب ميدي نه خونه اي .


ـ آروم باش داداش الان توضيح ميدم


محمد ـ چي چيو توضيح ميدي ؟ مامانت تو وصيت نامه ش تو رو سپرده دست من اونوقت تو يه خبرم بهم نميدي؟اصلا بگو بينم کجابودي ؟ 


همه چيز روبراش توضيح دادم از جابه جاييم و کيومرث خان گرفته تا ناصر و دادگاه.


محمد ـ پس اوني که اسمش نادر فومن بود چيکار کردي ؟


ـ فعلا دنبالشم هردوشون دستشون تو يه کاسه بوده .


محمد ـ اگه کمک خواستي رومن حساب کن.


ـ نه ممنون. راستي بچه تون چطوره ؟


محمد ـ فعلا خوبه 


ـ کي بدنيا مياد ؟ 


محمد ـ تقريبا دي يا بهمن  


ـ اتاقش رو اماده کردين ؟ 


محمد ـ تقريبا اماده س 


ـ من ديگه برم 


محمد ـ کجا ؟ شام پيش مون باش 


ـ نه ممنون 


بهار ـ اقا کامران بمون ديگه ماهم تنهاييم. 


محمد ـ بمون ديگه 


ـ باشه. محمد پاستور رو بردار بيا 


محمد با پاستور اومد و شروع کرديم به بازي کردن. 


بهار هم داشت با کاموا و ميله براي بچه ش لباس مي بافت.


بعد از خوردن شام بهار و محمد اسرار کردند که شب پيششون بخوابم، روم نميشد تو چشم عمه نگاه کنم واسه همين پيشنهاد شون رو قبول کردم.


شب رو بافکرها و نقشه هاي جورواجور گذروندم ولي اخر همه ي نقشه هام يک عيب يا نقص بود. کم کم بي خيال نادر فومن شدم و چشمام رو بستم ولي خوابم نميبرد.


بالشتم رو برداشتم و رفتم تو حياط خونه ، اونجا يه سکو بزرگ به اندازه ي تخت خواب بود که ميتونستم روش بخوام بالشت رو روي پتوي گرم نرم سکو گذاشتم و روش دراز کشيدم.


به آسمون خيره شدم خيلي قشنگ بود. ستاره ها چشمک ميزدن؛ ماه هم برق ميزد. 


اونجور که به چشماي من مي اومدند انگار خيلي خوشحال بودن، شايد چون من از پيروزي م خوشحالم اين ماه و ستاره هاهم به نظرم خوشحال و رقصون اومدند.


گوشيم رو از جيبم در آوردم و رمزشو باز کردم. 


به اتنا پيام دادم اما با وجود اينکه آنلاين بود جوابمو نداد. دوباره براش تايپ کردم و نوشتم "خوبي اجي جونم؟" .


هه بلاک کرده . يکم با گوشيم سرگرم شدم وقتي خوابم گرفت گوشي رو يه گوشه گذاشتم و خوابيدم.





با صداي يکي که مي‌گفت بلندشو و تکونم ميداد بيدار شدم. 


محمد عصبي بالاي سرم بود. 


محمد ـ بلند شو ديگه ،اه.


از جام بلند شدم و پتو رو جمع کردم. گوشيم رو گذاشتم توي جيبم و به سمت در رفتم. 


پتو رو توي کمد ديواري گذاشتم و بعد صورتم رو شستم.


بعد از خوردن صبحانه به سمت خونه کيومرث خان رفتم. امروز رو مرخصي گرفته بودم.


صداي گريه و زاري همه جارو گرفته بود.


روم نميشد برم تو. ساسان از خونه بيرون اومد و بدون هيچ حرفي و با اخم از کنارم رد. حتي جواب سلامم رو هم نداد.


با قدم هاي مردد وارد شدم. عمه به سمتم حمله کردو يقه مو گرفت، عمو رضا گرفتتش. صداي گريه ها و جيغ هاي بلندش ميومد. 


عمورضا بهم نشونه داد که برم بيرون. با ناراحتي رفتم بيرون و از اون خونه دور شدم و به خونه ي خودم رفتم.


امروز پنجشنبه بود. 


بيچاره عمو رضا امروز عروسيش بود . کاش ميذاشتم بعد از عروسي شکايت ميکردم. 


ديگه کار از کار گذشته بود.





بين قبر مامان و بابا نشستم.


دلم گرفته بود ، احساس پوچي و بيهودگي ميکردم.


ـ بابا ؟ کار بدي کردم ؟ نبايد شکايت ميکردم ؟ .... خب من ميخواستم به سزاي کارش برسه . مامان دلم ميخواد سرمو روي ماهات بزارم [تو] موهامو نوازش کني و قربون صدقه ام بري. مامان زندگيم يکنواخت و تکراري شده ؛ ديگه دوست ندارم [زندگي ام] رو ادامه بدم ، از زندگي سير شدم ؛ بريدم ، بيا منو با خودت ببر. 


تقريبا ساعت ?-7 بود که به خونه برگشتم. 


گوشيم زنگ خورد (عمو رضا) بود ، گفت که (مياد پيشم).


بعد از ده - پونزده دقيقه زنگ در به صدا در اومد ؛ بعد از بازکردن منتظرش موندم .


باقدم هاي آهسته به سمتم اومد. 


دعوتش کردم که بشينه ، به سمت اشپزخونه رفتم و دوتا چاي خوش رنگ ريختم ؛ چايي رو جلوش گذاشتم و روبه روش نشستم. 


عمو : هدفت از اين کارت چي بود ؟ 


ـ کدوم کارم ؟


: اينکه زدي ناصر رو کشتي 


ـ هي ! مواظب حرفت باش ؛ من نکشتمش فقط به اَجرش رسوندمش 


: خيلي خوشحالي نه ؟ 


با خوشحالي گفتم : اره خوشحالم بالاخره قاتل بابام مرد. 


: اره خوشحالي چون زدي عروسيم رو خراب کردي ؛ حالا چهار تا خاله زنک شايعه درست ميکنن که اين عروسي بد شگونه 


سرمو انداختم پايين و با انگشتام بازي ميکردم.


از جاش بلند شد ؛ با يه خدافظي کوتاه  از خونه رفت بيرون. 


درو پشت سرش بستم. سرمو تو دستم گرفتم. بازهم اشتباه کردم؛عجله کردم ، نبايد اينکارو ميکردم.


حالا تنها کساني که ازخانواده پدريم باهام خوب بودن، حالا بد شدن،شايد به خاطر اينکارم ازم زده بشن. 


خدايا ، نزار دوباره طعم تنهايي چندين ساله ام رو بچشم. 


به سمت خونه ي ساسان روندم. درو باکليد يدکي بازکردمو داخل شدم.


همشون ساکت بودن و به من خيره شده بودن. 


ساسان بلند شد و به سمت اومد و گفت : چيه چي ميخواي ؟ اومدي منم بکشي ؟ 


ـ ساسان من


نگذاشت بقيه حرفم رو بزنم و مشت هايش رو يکي پس از ديگري روي صورتم و بدنم فرود مياورد. 


با لگدي که به شکمم زد نتونستم تعادلم رو حفظ کنم و پام سر خورد و از پله ها پايين افتادم. گرمي خون رو روي پوشت صورتم احساس ميکردم. بي حال چشمام رو بستم شايد اينجا اخر خط باشد....


چشمام رو آروم گشودم. مثل اينکه تو بيمارستان بودم سر و صداي پيچيده اي از بيردن مي اومد. 


با دقت به سر و صدا گوش کردم. صداي داد و بيداد محمد و ساسان بود. 


سرم رو از تو دستم بيرون کشيدمو از تخت پايين اومدم. سرم خيلي درد ميکرد،تير ميکشيد.


در اتاق رو باز کردمو خارج شدم. محمد و ساسان به سمت هجوم آوردن يه دفعه سرم گيج رفت و تو بغل ساسان افتادم......





«محمد»


مثل جوجه افتاد تو بغل ساسان. 


به وضوح ديدم که اشک تو چشماي ساسان جمع شد. 


حال ساسان رو درک ميکردم. هم کامران رو دوس داشت هم ازش متنفر بود. خودِ ساسان هم خوب ميدونست که کامران تنهاس حتي باوجود آدم هاي دور و برش بازهم تنها بود. 


کامران رو از بغل ساسان بيرون کشيدمو بردمش تو اتاق و روي تخت گذاشتمش . پرستار دوباره سرم رو بهش وصل کرد. 


از اتاق خارج شدم و روبه ساسان کردم و گفتم :«ببين آقا ساسان اين بچه به کسي تهمت نميزنه ، به کسي هم کاري نداره ؛ اگه پا رو دمش بزاري اون وقت لج ميکنه حتما بابات يه کاري کرده که اينم لوش داده ديگه تازه قاضي که کشک نيست بابات به حکم قاضي اعدام شد»


ساسان [بااخم]:«من به خاطر اين ازش ناراحت نيستم بابام حقش بود همش بهم گيرمي داد ، مامانمو خواهرم رو کتک ميزد حقش بود بميره»


ـ پس چرا بهش محل نميدي ؟ 


ساسان:« خب ...راستش خب نميدونم»


ـ خب اگه نميدوني ناراحتش نکن گناه داره تو بابات رو از دست دادي،ولي کامران هم باباش هم مامانش رو ازدست داده باهاش خوب باش.


ساسان :«باشه»


ـ من ديگه ميرم خدافظ 


ساسان ـ به سلامت.





«ساسان»


بالاخره بهوش اومد. يکي از آبميوه هايي که خريده بودم رو به سمتش گرفتمو گفتم: بخور کامراني 


کامران :«مرسي...ساسان ؟»


ـ جونم 


کامران :«منو بخشيدي ؟»


ـ اره عزيزم حالا اينو بخور يکم بهتر بشي تا ببرمت خونه 


شروع کرد به خوردن ، بعد از تموم شدنش آشغالش رو انداخت تو سطل زباله. 


دکتر رو صدا کردم ، بعد از معاينه اجازه ترخيص رو داد و رفت. 


پرستار اومد و سرم رو از دستش بيرون کشيد و چسب روش زد. 


به کامران کمک کردم تا بلند بشه ، به سمت خروجي راه افتاديم.


سوار ماشين شديم و به سمت خونه حرکت کرديم. 





«کامران»


ساسان به جاده نگاه ميکرد و من به ساسان.


کاشکي ساسان از ته دل ببخشتم.


بعداز نيم ساعت رسيديم.


از ماشين پياده شدم و به سمت خونه رفتم،بعد از باز شدن در با ساسان داخل رفتيم .


کيومرث خان رو ديدم که [بااخم]نگام ميکرد.


سرمو انداختم پايين و با دستام بازي ميکردم.


کيومرث خان به سمتم اومد ؛ بي هوا بغلم کرد و زد زير گريه. 


خشکم زده بود اخه تاحالا هيچکس جز مادرم بغلم نکرده بود.


کيومرث خان ـ کارخوبي کردي که شکايت حقش بود.


ـ چرا ؟ 


کيومرث خان ـ کسي که جون بابات رو گرفته بايد ميمرد .


به عمه نگاه کردم، يکم ناراحت بود. 


به سمتش رفتمو گفتم : عمه 


«بله»


ِـ من معذرت ميخوام 


«به تو هيچ ربطي نداره بالاخره حقت رو گرفتي اونم با گرفتن جون شوهرم»


ـ عمه


«بامن حرف نزن ؛ ديگه هم بهم نگو عمه ، من عمه تو نيستم»


ـ يعني چي ؟


«همين که گفتم»


با اخم از کنارم رد شد . 


به سمت کيومرث خان رفتم و گفتم :کيومرث خان 


«بهم بگو آقاجون»


ـ چشم....آقاجون؟


«بله»


ـ ميشه از اينجا برم؟


«چرا؟»


ـ خب ...


«بمون»


ـ باشه 


بعد از چند دقيقه به سمت اتاقم رفتمو روي تخت دراز کشيدم و کم کم خوابم برد.


باقدم هاي بلند و اخم هاي تو هم به سمت اتاق سرهنگ حرکت ميکردم. 


گام هاي بلند و تند برميداشتم. تقه اي به در زدم و وارد شدم. نيما با تعجب سرش رو بالا آورد و گفت:« چيشده ؟ چرا اخمات توهمه؟ چرا عصبي اي ؟»


ـ سه هفته س الافم کردي ، اين نادر فومن چيشد پس ؟ کجاست ؟ چرا پيداش نميکنيد ؟ 


نيما«آروم باش...امروز بالاخره کار انجام شد مثل اين که تو دبيِ»


ـ چجوري گيرش بندازيم ؟ به نظرم بهتره اول يه نقشه بکشيم. 


نيما«فکري تو سرت داري؟»


ـ آره به نظرم نقشه اين شکلي باشه که من ميگم ؛ اول ميريم دبي ، بعد به طور ناشناس وارد خونه ش ميشيم


نيما«چجوري؟»


ـ به عنوان خدمتکاري گارگري چيزي 


نيما «مگه اون روز که حالت بدشد يه نفر بهت مواد نداد؟»


ـ خب که چي ؟ 


نيما«خب حتما نادر ميدونه که تو چه شکلي اي که به اون دختر گفته بياد سراغت»


ـ راستي اول بايد دختره رو پيدا کنيم . قيافه شو يادمه بايدچهره نگاري کنيم......





بالاخره تصوير رو تموم کرد. نقاشي کپي و برابر با خودشه.


بعد از چند دقيقه که محمدي تو کامپيوتر جستجو کرد گفت: «نيوشا فومن دختر نادر ،ساکن دبي ، دوهفته پيش از ايران خارج شدند و دوباره به دبي برگشتند، پدرش مشغول به قاچاق مواد و دختران از ايران و افغانستان هستش»


ـ که اينطور پس پدر و دختر باهم کار ميکنن 


بعد از تشکر کوتاهي از اتاق محمدي خارج شديم . روبه نيما گفتم : کي ميريم دبي ؟ 


نيما«وسايلت رو اماده کن دوروز ديگه ميريم »


ـ باشه 





يکم با نيما سراين پرونده کار کرديم . قرار شد منو نيما و پنج تا از بچه ها باما بيان دبي . 








دو روز با يه چشم بهم زدن گذشت و ما عازم دبي شديم.


بعد از چند ساعت بالاخره رسيديم، بعد از تحويل گرفتن وسايل مون سوار تاکسي شديم و به سمت آپارتماني رفتيم که مقابل خونه ي نادر فومن بود.


نيما از قبل کارهارو درست کرده بود و يکي از واحد هاي آپارتمان رو با وسايل هاش اجاره کرده بود. 


بعد از وارد شدن به خونه وسايل هام رو گوشه اي گذاشتم و سريع حوله ام رو برداشتم و رفتم تو حموم . يه دوش سرد گرفتم. با فرو ريختن آب هاي سرد روي پوستم هرچي کسلي و بي حوصلگي بود از بين رفت.


خودم رو شستم و بعد لباس هام رو پوشيدم و از حموم خارج شدم.


روي کاناپه دراز کشيدم و کم کم خوابم برد. 


وقتي بيدار شدم بوي خوبي تو خونه مي پيچيد . پتويي که روم بود رو کنار زدم و به سمت اشپزخونه رفتم. 


سهيل داشت اشپزي ميکرد. نگاهي به غذا انداختم [سبزي پلو با ماهي ]بود. 


بعد از يه ربع همه اومدن و غذا خورده شد. 


از فردا کارمون شروع ميشد. 


بايد وارد خونه ميشديم.


کنار پنجره نشستمو به بيرون خيره شدم.


تقريبا ساعت ده شب بود که يه کاميون جلوي خونه ي نادر ترمز کرد. 


دو نفر از خونه بيرون اومدن و مشغول بردن کارتن هاي بزرگي از داخل کاميون به خونه شدند. 


يک مرد ??/?? ساله از خونه بيرون اومد و در يکي از جعبه هارو باز کرد. باديدن تکه هاي بدن انسان حالم بهم خورد. نيمارو صدا کردم که سريع خودش رو رسوند. 


نيما «خدا لعنتش کنه ، ببين عوضي با بچه هاي مردم چيکار کرده»


سهيل هم کنارمون اومد و گفت: «ميگما بهتره فردا اين کارگر هارو بيهوش کنيم خودمون به جاشون بريم تو خونه ، چطوره ؟»


نيما «فک





ر بدي نيست. فردا منو تو کامران ميريم اونجا»


ـ ميشه من نيام ؟ حالم بهم ميخوره 


سهيل «اَه چقده لوسي خب نگاه نکن»


نيما «فردا تو و سهيل و من حتما ميريم همين که گفتم پس اماده باشيد»


ـ باشه


توي يکي از اتاقا رفتمو روي تخت دراز کشيدم و کم کم خوابم برد.





آروم آروم قدم برميداشتم.


از پشت ديوار سرک کشيدم کسي نبود ولي در حياط باز بود.


وارد حياط شدم. 


خيلي بزرگ بود. 


اگر نيما ميفهميد بي اجازش اومدم اينجا کلي غر ميزد. 


وارد خونه شدم. خيلي عجيب بودکه تو اين خونه ي بزرگ همچين سکوتي فرا گرفته.


از پله هابالا رفتم هيچکس نبود.


تمام اتاق هارو گشتم ولي يه اتاق درش قفل بود.


تقه اي به درزدم. صدايي نيومد. خودمو محکم به در کوبوندم. 


در باصداي بلندي شکست. 


داخل اتاق پراز مانيتور و صحفه هاي نمايش بود. تمام قسمت هاي خونه رو نشون ميداد.


از اتاق خارج شدم و وارد اتاق روبه رويي شدم.


تاريک بود .


دنبال کليد برق ميگشتم که يهو صداي بسته شدن در اومد. به سمت در دويدم و مشت هام رو روش فرود اوردم.


صداي قفل شدن در هم اومد.


واي نه خراب کردم.


دست کردم توجيبم. گوشيم نبود.


به ديوار تکيه دادم . 


خدايا، نجاتم بده.


بعد از چند دقيقه دربازشد ، سايه مردي با هيکل و اندامي چون ديو پديدار شد. 


به سمتم اومد. گردنمو گرفت و بلندم کرد. دستام و چشمام رو بست و به سمتي کشيدتم.


انقدر محکم گردنم رو فشار ميدادکه از درد مجبور بودم همراهش برم. 


يه دفعه روي زمين هولم داد. 


صداي اشنايي تو گوشم پيچيد که ميگفت : اي حرومزاده پس بالاخره خودتو اينجا رسوندي


دنبال صدا گشتم. آره خودِ نادر بود.


با دندوناي قفل شده گفتم : ولم کن اشغال


نادر «ببريدش تو اتاق شکنجه پنج دقيقه ديگه ميام اونجا. به اون همکارش هم خبر بديد که دوستشو گروگان گرفتيم»


«چشم قربان.»


يه دفعه منو بلند کردن و به سمتي کشيدن. 


روي صندلي نشوندنم و دستو پاهام رو به صندلي بستن.


نميدونستم کجام و چخبره ولي هرچي بود ميدونستم که حسابي خراب کردم .


لعنت بهت کامران مگه مرض داشتي که خودت رو تو چاه انداختي ؟ 


صداي باز شدن در اومد.


نادر«نميخواي تعريف کني؟... يالا بگو اون بزغاله ها کجا قايم شدن»


ـ مثلا نگم چيکار ميکني ؟ 


نادر «من نميگم چيکار ميکنم نشونت ميدم. تو هم عين بابات يه دنده و قدي »


 چشمام رو باز کرد. تو دستش ميله اي بود. اتيش رو روشن کرد و سر ميله رو روش گرفت.


سر ميله قرمز بود. به سمتم اومد، ميله رو بهم نزديک ميکرد. 


از ترس سرمو بردم عقب ، چشمام رو سرخي ميله ثابت مونده بود. 


ميله رو آروم آروم بهم نزديک کرد. 


با قرار گرفتن سر ميله روي پام دادم به هوا رفت. 


لبم رو گاز گرفتم تا ديگه داد نزنم. 


پام بدجوري ميسوخت. 


نادر پوزخندي زد و گفت : «ميدمت دست نيوشا تا پدرتو در بياره»


با پوزخندي از اتاق خارج شد و رفت.


بعد از يه ربع يه دختر با چندتا مرد اومدن تو .


دستمو باز کردنو روي زمين خوابوندنم.


جفت دستام به يه ستون و پاهام به ستون ديگه اي بستن. 


با ضربه ي ترکه روي شکمم دادي زدم که باعث لبخند دختر شد. 


لبم رو محکم گاز گرفتم تا صدام در نياد. انقدر زد تا خسته شد. 


هنوز پوست شکمم ميسوخت. 


با ديدن زنجير تو دستش بدنم لرزش ريزي کرد. 


با فرود اومدن اولين ضربه ي زنجيري اشک از گوشه چشمم چکيد ولي صدام در نيومد. 


خم شد و با انگشت اشکمو لمس کرد و بعد به قطره اشک روي انگشتش خيره شد، يه دفعه بلند بلند زد زير خنده. 


صداي خنده ي کر کننده ش روي اعصابم چنگ مينداخت. 


ـ حالم بهم ميخوره ازاين همه سنگدلي تون.


نيوشا ـ اوخي تو که دل رحمي به کجا رسيدي هان؟! به زير دستاي من رسيدي . حالت رو ببين اصلا تعريف نداره چون يه فاجعه هيچ وقت تعريف کردني و قابل وصف نيست خودت که ميدوني شکست توي ماموريت پيليسي يعني شکست نفست مگه نه ؟!


ـ شماها يه حيوونيد انقدر پستيد که حيوون هم در مقابل شما کم مياره


نيوشا«اين زبونت کار دستت ميده مطمئن باش»


ـ تف تو ذات کثيفت. 


تفي تو صورتش انداختم. عصبي تو چشمام زل زد. خون از چشماش ميباريد. 


تند تند به سمت در رفت و خارج شد. 


هه عمرا اگه شکست بخورم. نيما کمکم ميکنه آره نيما ميتونه نجاتم بده. 


صدايي اشنا تو اتاق پيچيد: سلام 


به سمت صاحب صدا نگاه کردم. 


ساسان ؟! 


ـ ساسان تو اينجا ؟ 


ساسان «فقط من نيستم يک نفر ديگه هم هست»


بعد از اين حرفش صداي قدم هاي يه نفر اومد و بعد ...


محمد؟!


ـ محمد ؟ 


محمد«سلام. خوبي ؟ شکنجه ها بهت مزه ميدن يا بايد نمکش رو بيشتر کنم »


به سمتم اومد و پيرهنمو داد بالا و نمک روي زخم هام ريخت. 


سعي ميکردم صدام در نياد ولي چشماي پراشکم گوياي دردهام و سوزشم  بود.


محمد «داداشي جونم باورت نميشه اينجام ؟ ميتونم نشونت بدم»


پشت بند اين حرفش سيلي محکمي تو صورتم زد و با ساسان قهقهه زدن. 


هيچوقت فکر نميکردم محمد از پشت بهم خنجر بزنه.





دلم گرفته بود. از بس تو فکر بودم درد هيچکدوم از ضربه هارو نميفهميدم. 


با ريختن آب روي صورتم توسط نيوشا از فکر بيرون اومدم. 


نيوشا روبه ساسان و محمد گفت :بزنيدش 


لگد هاي محکم ساسان و محمد توي پهلوم ميخورد. از درد اشک تو چشمام جمع شده بود. 


تو چشماي محمد زل زدم. 


يه دفعه کنترلم از دستم خارج شد و بلند بلند زدم زير گريه صداي هق هقام توي اتاق پيچيد. 


همه شون دست از شکنجه دادنم برداشتن و بهم خيره شدن. قلبم بدجوري شکسته بود ياد حرف مادرم افتادم که ميگفت: هيچ وقت ، هرگز به کسي اعتماد نکن حتي سايه ت .


از صداي شکستن قلبم تا صداي هق هق هام توي سکوت پيچيده بود.


بغضم بدجوري تو گلوم گير کرده بود. 


محمد از اتاق خارج شد ولي نيوشا با پوزخند نگاهم ميکرد.


ساسان هم مثل محمد بدون حرفي از اتاق بيرون رفت. 


نيوشا به طرف ميزي که روش پر از انبر و ميله و تيغ بود رفت. 


تيغي برداشت و دوربيني رو روي سه پايه اي گذاشت و تنظيم کرد و بعد شروع به فيلم گرفتن کرد. 


روبه دوربين کرد و گفت : ميبيني دوستت تو چه حاليه ؟ الان ميخوام عذاب کشيدنش رو ببيني .


تيغ رو برداشت و به سمتم اومد. تيغ رو روي رون پام گذاشت و فشارداد و شروع به کشيدن به سمت زانوم کرد. 


از درد دندونام رو روي هم فشار دادم. بوي خون تو بيني م پيچيد. حالم داشت بهم ميخورد. نگام به خون افتاد. دلم يجوري شد. چشمام رو بستم تا نبينم. 


نيوشا دست از تيغ زدن برداشت و به سمت دوربين رفت و گفت : اين هنوز اولشه سرهنگ هنوز اين بايد عذاب بکشه .


با يه ميله دوشاخه به سمتم اومد. 


ميله رو داغ کرد و روي بريدگي پام گذاشت اشکم در اومد. فرياد هام لبخندي روي لبش اورد. 


يه مشت نمک روي زخم ها و سوختگي ها پاشيد. فريادم پراز درد و التماس بود...


از درد صدام در نميومد. انگار دهنم قفل شده بود ساکت و بي صدا به کار هاي نيوشا نگاه ميکردم.


نيوشا  دوربين رو برداشت  گفت : افرين پسر خوب همين جوري ساکت باش تا من برم اين فيلم رو براي سرهنگ و بابابزرگت بفرستم.


از درد بيحال شده بودم. چشم هام رو بستم و جوابش رو ندادم .


نيوشا ـ چيه ؟ به اين زودي شکست رو قبول کردي ؟ 


ـ از قديم گفتن جواب اَبلَهان خاموشي ست .


نيوشا ـ خودت پا رو دمم ميزاري حالا حاليت ميکنم منتظر درد هاي بزرگ تر باش .


دوربين رو برداشت و رفت بيرون.


خدايا، من اشتباه کردم منو نجات بده. از زندگي خسته شدم. هيچکس نيست که واقعا پشتم باشه و اگر هم باشه فقط ميتونه از پشت بهم خنجر بزنه. 


جز نيما و عمورضا و آقاجون کسي نمونده که پشت و پناهم باشه جز تو پس خودت منو از اين منجلاب بکش بيرون.


دلم ضعف ميرفت. صداي قار قور شکمم ميومد. 


محمد دوباره اومد تو اتاق. 


هه هنوز يکي نرفته نفر بعدي براي شکنجه ام مياد.


کنارم نشست. 


تو دستش جعبه کمک هاي اوليه بود.


دستمو پام رو باز کرد و کمکم کرد بشينم و به ستون تکيه بدم.


با غم بهش خيره شدم.


صداش در نميؤمد حتي نگام نميکرد فقط زخمارو شستشو داد و روش بتادين ريخت. 


با صدايي که از ته چاه در ميومد گفتم : محمد ؟ 


جوابي نداد 


ـ داداشي ؟ 


باز هم سکوت. سرشو انداخته بود پايين. 


ـ ساسان به خاطر باباش اينکارو کرد ولي تو چرا؟ مگه من باهات چيکار داشتم ؟ چرا هرکسي مياد سمتم از پشت بهم خنجر ميزنه ؟ 


محمد از جاش بلند شد و بي جواب بيرون رفت. 


بغضم رو قورت دادم. 


با اينکه دست و پام باز بود ولي جوني براي فرار نداشتم.





به سختي از جام بلند شدم. به زخم پام که از ران پام تا بالاي زانو بود نگاه کردم. خيلي ميسوخت .


لنگون لنگون به سمت در رفتم. 


از اتاق خارج شدم، از راهرو گذشتم و به سمتي که صداي نيوشا ميومد رفتم. در همون اتاق رو باز کردم. با ديدنم تعجب کرد و گفت : کي دستتو بازکرده ؟ اصلا چي ميخواي ؟ چرا اومدي اينجا؟با صداي خيلي آرومي گفتم : 


ـ ميشه بهم غذا بدي ؟ خيلي گشنمه. 


انگار دلش برام سوخت چون تو نگاهش ترحم رو ديدم. 


به سمت ميزيش رفت و تيکه کيکي رو برداشت. 


پاهام ديگه جون نداشت، نتونستن وزنمو تحمل کنن و روي زمين سر خورد. 


نيوشا به سمتم اومد و صدام کرد ولي صدا ها دور و دورتر ميشد...











وقتي چشمامو باز کردم نيوشا بالاسرم بود. 


ـ چيشده ؟


نيوشا ـ هيچي بيا غذا بخور.


ظرف غذايي به سمتم گرفت. 


با ديدن فسنجون اشتهام پريد .


با نق نق گفتم : نميخوام دوسش ندارم. 


نيوشا اخمي کرد و گفت : همينه که هست ميخواي بخور ميخواي نخور.


اروم اروم شروع کردم به خوردن. 


بعد از اين که تموم شد نيوشا بلندم کرد و به زور به اتاقي که اول اونجا بود ، بردتم. 


اينبار منو به ديوار بست و رفت.


از بس وايساده بودم پاهام درد گرفت. 


سعي کردم دستامو باز کنم تا بتونم بشينم ولي فايده اي نداشت. 


همون جوري وايساده خوابم برد. 





با داغ شدن گونه چپم چشمام رو باز کردم.


به نادر که با لبخند کريهي نگاهم ميکرد خيره شدم.


نادر ـ بابات زنده س ميخواي ببينيش ؟


با تعجب بهش خيره شدم. باباي من که مرده بود پس اين چي ميگه؟


نادر رفت و با يه مرد برگشت. 


خشکم زده بود. دقيقا شبيه بابام بود که تو عکس ديده بودمش فقط يکم پير تر شده بود.


به سمت دويد ولي ناصر زنجيري رو کشيد و بابام افتاد. به زنجير که به پاي بابام بسته شده بود خيره شدم.


اشک تو چشمام حلقه زد. 


خدايا، اين چه بنده ايه که افريدي؟ اين شيطان صفت از صدتا اجنه بدتره.


صداي اه و ناله ي بابام مثل خنجر روي قلبم کشيده ميشد. اومد بلند بشه که نادر پاش رو روي کمرش گذاشت و دوباره زمينش زد. 


تقلا کردم تا طناب هارو باز کنم اما نشد.


نادر ـ ببين! بابات بيست و شيش ساله غلام تو دستاي منه يا تو رو ازاد ميکنم يا بابات ؛ کدوم ؟ 


بابا با صداي ارومي گفت : برو 


بي توجه به حرف بابا قاطعانه گفتم : بابام رو آزاد کن.


نادر ـ باشه فردا حلو چشم خودت آزادش ميکنم 


بلند بلند زد زير خنده. 


از فکرهاي شومي که ممکن اتفاق بيوفته تنم لرزيد. بايد هرچه سريعتر يه کاري کنم. 


بابا رو به ستون روبه روم بست و رفت. 


به بابا نگاه کردم، آرامشي بهم تزريق ميشد که هيچ انتهايي نداشت.


بابا ـ خوبي پسرم ؟!ميدوني چقدر مشتاق ديدارت بودم ؟ چقدر انتظار کشيدم ؟ اما نميخواستم تو همچين وضعي ببينمت. 


ـ بابا من... تو...تو زنده بودي ؟ 


بابا ـ اره نادر يه جسد ساختگي به جاي من تو اون ماشين گذاشته بود.


ـ اصلا چيشد که ما فکر کرديم مرديم ؟ 


بابا ـ تو جاده چالوس ماشين خورد رفت تو دره،اون موقع بيهوش بودم نادر سريع منو با يه جسد که از بيمارستانا دزديده بود عوض کرد بعدش ماشين ترکيد .بقيه هم فکر کردن منم و واقعا مُردم(؟)!





ـ بعدش چيشد ؟ 


بابا ـ هيچي وقتي بهوش اومد گذاشت تا حالم خوب بشه و بيمارستان نبردتم. بعدش که خوب شدم شدم نوکرش اگر کاراش رو نميکردم شکنجه ام ميکرد....





دستام رو هي به ستون ميکشيدم که شايد طناب پاره بشه (؟).


تقريبا خيلي گذشته بود و مقداري از طناب مونده بود تا پارت بشه. 


اينبار خيلي محکم دستمو به ستون کشيدم . 


با احساس ازد شدن دستم به طناب نگاه کردم پاره شده بود.


لبخند رو لبم اومد . سريع پاهام رو باز کردمو به سمت بابا رفتم.


بعد از باز کردنش تصميم گرفتيم از راه هايي که دوربين نداشت بريم فقط يه راه بود که مخصوص کارگر ها بود. 


به سمت اتيش خاموش رفتمو ذغال برداشتمو صورت خودم و بابا رو سياه کردم. 


لباس خودمو با دست يکم پاره کردم تا کهنه به نظر بياد لباس باباهم که کهنه بود. 


مدهاي بلند بابا رو توي صورتش ريختم تا مشخص نباشه . 


تيغ رو برداشتم و روي گوشه پيشونيم کشيدم. خون رو صورتم ريخت. با دست کمي خون رو پخش کردم. 


با بابا از اتاق خارج شديم و به سمت راهروي کارگر ها رفتيم. 


تعداد کمي کارگر بودند. 


از کنارشون رد شديم، به حياط رسيديم ، در فقط با ريمدت باز ميشد و کر کره اي بود. 


قلاب گرفتم و بابا رفت بالا. 


خودمم از ديوار بالا رفتمو پريدم. 


با بابا به سمت خونه ي اجاره اي دويديم....


تند تند در زدم. بعد از چند دقيقه نيما که خواب الود بود بيرون اومد. با ديدن مون شوکه شد. 


ـ نيما منو ببخش من..


با سيلي اي که زد تو گوشم حرفم نصفه موند. دستمو روي گونه م گذاشتم. 


يه دفعه نيما منو توبغلش کشيد و گفت : اخه نامرد مگه نميدوني وقتي نيستي تنها ميشم پس چرا تنهام کردي ؟ 


ـ نوکرتم... ميشه بيايم تو؟


نيما ـ اره 


از جلوي در کنار رفت و با بابا سلام کرد و گفت : معرفي نميکني ؟ 


ـ پدرم هستن محسن صبوري.


نيما ـ اهان ولي بابات که مرده(؟) بود!


ـ داستانش طولانيه 


به داخل رفتيم. 


نيما ـ وايسا بينم چرا سرو وضعت خونيه ؟ 


ـ واسه اينکه نشناسنمون مجبور شدم خودمو اين ريختي کنم. اين چند روزه بدتر از اينا رو کشيدم داداش .


نيما ـ سه روزه نبودي داشتي ديوونه م ميکردي . درست روبه رومون بودي ولي ازمون خيلي دور بودي .


به سمت اتاقي رفت و بعد با جعبه کمک هاي اوليه و يه کاسه آب و دستمال برگشت. 


دستمال رو توي آب زد و باهاش صورتم رو تميز کرد و دواگلي روي زخم هام زد. 


چسب زخمي روي زخمم زد. 


خخ از يه زخم کوچولو چقدر خون اومده بود. 


نيما ـ شلوارت رو در بيار 


ـ چي ؟؟؟


نيما ـ بريدگي روي رونت رو ميخوام دارو بزنم. 


به زور مجبورم کرد شلوارم رو در بيارم. ازش خجالت ميکشيدم. ازخجالت يکم عرق کردم.


نيما ـ خب تموم شد اينم از پانسمان جاي ديگه اي نمونده ؟ 


ـ نه 


نيما ـ خب شلوارت رو ميتوني بپوشي. 


سريع شلوارم رو پوشيدم. 


بعد از خوردن شام، بين نيما و بابا خوابيدم. 


صبح وقتي بيدار شدم کاملا تو اغوش بابا بودم. 


آغوشش هم آرامش زيادي بهم ميداد. 


دستامو دورش حلقه کردم و دوباره چشمام رو بستم؛ داشت چشمام گرم ميشد ولي چند دقيقه اي بيشتر نگذشته بود که نيما همه مون رو بيدار کرد. 


از جام بلند شدم و رختخواب هارو جمع کردم. نگام به بابا افتاد که با لبخند قشنگي نگام ميکرد جواب لبخندش رو با لبخند دادم و به سمت دستشويي رفتم.


بعد از بيرون اومدن از دستشويي سر سفره نشستم. 


بابا يه سره بهم لقمه ميداد. همشون خنده شون گرفت.  


ـ چتونه ؟ 


نيما ـ بابات خيلي دوست داره ها


بابا ـ توهم اگه ?? سال از بچه ت دور باشي و حتي عکسش هم نديده باشي عين من رفتار ميکني .


نيما ـ بله بله شما درست ميگيد.


بهم خيره شد. خنده بي صدايي کردم که نيما حرصش دربياد.


نيما ـ چيه چرا ميخندي ؟ 


ـ دمش گرم خيلي قشنگ شستت گذاشتت کنار. 


نيما ـ مرض [روبه سهيل کرد] ببين چه خوشحاله که من زايه شدم. 


سهيل ـ اره بدجوري زايه شدي 


همه مون زديم زير خنده. نيما هم ديگه چيزي نگفت. 


به بابا نگاه کردم. 


بابا ـ چيزي ميخواي بابايي ؟ بهت جي بدم ؟ 


سهيل به جاي من گفت : عمو ديگه خرس گنده شده بچه که نيس انقدر بهش خدمت ميکنيد.


بابا ـ تو هم خرس گنده شدي ولي ياد نگرفتي تو کار بزرگترت دخالت نکني.


اخماي سهيل رفت تو هم . بلندبلند زدم زير خنده که سهيل زير لب گفت : زهرمار.


اصلا بابا بدجوري همه رو زايه ميکرد بايد مواظب باشم خودم زايه نشم. 


بعد از صبحونه به نقشه فکر کرديم بايد نقشه عوض ميشد. 


نيما ـ به نظرم بهتره کلي نيرو خبر کنيم بعدش از همه رف محاصره شون کنيم اينجوري کارمون خيلي خيلي راحت ميشه 


بابا ـ يه در ورودي داره دوتا در هم پشت خونه هستش راه هارو هم بخوايد براتون ميگم.


نيما ـ بگيد .


بابا ـ از در پشتي اول که سمت چپ قرار داره، اگر وارد بشي يه دوراهيه؛ سمت راستش ميرسه به اتاق مديريت کل خونه و دوربين ها و راهرو ي سمت چپ راست ختم ميشه به دوتا اتاق که اتاق نادر و پسرشه. حالا اگر از در پشتي سمت راستي که وارد بشي يه راهرو طولانيه که کلي اتاق هست و هرکدوم يه گروگاني چيزي توش زنداني کردن. 


نيما ـ





پس در ورودي جلويي چي ؟ 


بابا ـ يه سالن بزرگه وقتي از پله ها بري بالا کلي اتاقه اکثرا خاليه ولي دوسه تاش پره . اتاق ششم سمت راست اتاق نيوشاست. 


نيما ـ پس به شش گروه تقسيم ميشيم. هرگروه پنج نفر. دو گروه براي ازادي زندانيا ميرن. دو گروه به اتاق ناصر و پسرش ميرن. دو گروه بعدي هم از در اصلي وارد ميشن و تک تک اتاق هارو بااحتياط ميگردن فهميدين ؟ 


همه مون بله اي گفتيم. 


نيما ـ يکي از بچه ها بيرون ميمونه تا خبر بده و مواظب باشه که کسي ديگه اي نياد. و شيش نفري که الان ميمونيم سرگروه ميشيم و چهارتا زير گروه در اختيارمون قرار ميگيره . طاها و سهيل شما زندانيا رو ازاد ميکنيد، منو کامران نادرو پسرش رو ميگيريم. فرهاد و شهاب هم بايد از در اصلي وارد شن و نيوشا رو بگيرن فهميدين ؟ 


سرمون رو به نشونه اره تکون داديم قرار شد که پس فردا ساعت ده شب نقشه اجرا بشه تا بتونيم کارگر هايي که چيزهاي قاچاق ميارن رو هم بگيريم. و تا پس فردا نيرو ها ميرسيدن. 


هرکسي به سراغ کار خودش رفت. 


دوتاچايي ريختم و پيش بابا رفتم. 


بابا ـ مامانت چطوره ؟ 


سرم رو انداختم پايين و اروم گفتم : فوت کرده 


انگار قلبش شکست. قطره اشکي از چشماش پايين ريخت. با سرانگشتم اشکش رو پاک کردمو گفتم : به زودي همه مون ميميريم و ميريم پيشش 


بابا رفت تو فکر و خيال. 


براي بيرون اوردن از فکر کردنش گفتم: چاي تون سرد نشه.


چايي رو برداشت و شروع به خوردن کرد.





ـ بعدش چيشد ؟ 


بابا ـ هيچي وقتي بهوش اومد گذاشت تا حالم خوب بشه و بيمارستان نبردتم. بعدش که خوب شدم شدم نوکرش اگر کاراش رو نميکردم شکنجه ام ميکرد....





دستام رو هي به ستون ميکشيدم که شايد طناب پاره بشه (؟).


تقريبا خيلي گذشته بود و مقداري از طناب مونده بود تا پارت بشه. 


اينبار خيلي محکم دستمو به ستون کشيدم . 





با احساس ازد شدن دستم به طناب نگاه کردم پاره شده بود.


لبخند رو لبم اومد . سريع پاهام رو باز کردمو به سمت بابا رفتم.


بعد از باز کردنش تصميم گرفتيم از راه هايي که دوربين نداشت بريم فقط يه راه بود که مخصوص کارگر ها بود. 


به سمت اتيش خاموش رفتمو ذغال برداشتمو صورت خودم و بابا رو سياه کردم. 


لباس خودمو با دست يکم پاره کردم تا کهنه به نظر بياد لباس باباهم که کهنه بود. 


مدهاي بلند بابا رو توي صورتش ريختم تا مشخص نباشه . 


تيغ رو برداشتم و روي گوشه پيشونيم کشيدم. خون رو صورتم ريخت. با دست کمي خون رو پخش کردم. 


با بابا از اتاق خارج شديم و به سمت راهروي کارگر ها رفتيم. 


تعداد کمي کارگر بودند. 


از کنارشون رد شديم، به حياط رسيديم ، در فقط با ريمدت باز ميشد و کر کره اي بود. 


قلاب گرفتم و بابا رفت بالا. 


خودمم از ديوار بالا رفتمو پريدم. 


با بابا به سمت خونه ي اجاره اي دويديم....


تند تند در زدم. بعد از چند دقيقه نيما که خواب الود بود بيرون اومد. با ديدن مون شوکه شد. 


ـ نيما منو ببخش من..


با سيلي اي که زد تو گوشم حرفم نصفه موند. دستمو روي گونه م گذاشتم. 


يه دفعه نيما منو توبغلش کشيد و گفت : اخه نامرد مگه نميدوني وقتي نيستي تنها ميشم پس چرا تنهام کردي ؟ 


ـ نوکرتم... ميشه بيايم تو؟


نيما ـ اره 


از جلوي در کنار رفت و با بابا سلام کرد و گفت : معرفي نميکني ؟ 


ـ پدرم هستن محسن صبوري.


نيما ـ اهان ولي بابات که مرده(؟) بود!


ـ داستانش طولانيه 


به داخل رفتيم. 


نيما ـ وايسا بينم چرا سرو وضعت خونيه ؟ 


ـ واسه اينکه نشناسنمون مجبور شدم خودمو اين ريختي کنم. اين چند روزه بدتر از اينا رو کشيدم داداش .


نيما ـ سه روزه نبودي داشتي ديوونه م ميکردي . درست روبه رومون بودي ولي ازمون خيلي دور بودي .


به سمت اتاقي رفت و بعد با جعبه کمک هاي اوليه و يه کاسه آب و دستمال برگشت. 


دستمال رو توي آب زد و باهاش صورتم رو تميز کرد و دواگلي روي زخم هام زد. 


چسب زخمي روي زخمم زد. 


خخ از يه زخم کوچولو چقدر خون اومده بود. 


نيما ـ شلوارت رو در بيار 


ـ چي ؟؟؟


نيما ـ بريدگي روي رونت رو ميخوام دارو بزنم. 


به زور مجبورم کرد شلوارم رو در بيارم. ازش خجالت ميکشيدم. ازخجالت يکم عرق کردم.


نيما ـ خب تموم شد اينم از پانسمان جاي ديگه اي نمونده ؟ 


ـ نه 


نيما ـ خب شلوارت رو ميتوني بپوشي. 


سريع شلوارم رو پوشيدم. 


بعد از خوردن شام، بين نيما و بابا خوابيدم. 


صبح وقتي بيدار شدم کاملا تو اغوش بابا بودم. 


آغوشش هم آرامش زيادي بهم ميداد. 


دستامو دورش حلقه کردم و دوباره چشمام رو بستم؛ داشت چشمام گرم ميشد ولي چند دقيقه اي بيشتر نگذشته بود که نيما همه مون رو بيدار کرد. 


از جام بلند شدم و رختخواب هارو جمع کردم. نگام به بابا افتاد که با لبخند قشنگي نگام ميکرد جواب لبخندش رو با لبخند دادم و به سمت دستشويي رفتم.


بعد از بيرون اومدن از دستشويي سر سفره نشستم. 


بابا يه سره بهم لقمه ميداد. همشون خنده شون گرفت.  


ـ چتونه ؟ 


نيما ـ بابات خيلي دوست داره ها


بابا ـ توهم اگه ?? سال از بچه ت دور باشي و حتي عکسش هم نديده باشي عين من رفتار ميکني .


نيما ـ بله بله شما درست ميگيد.


بهم خيره شد. خنده بي صدايي کردم که نيما حرصش دربياد.


نيما ـ چيه چرا ميخندي ؟ 


ـ دمش گرم خيلي قشنگ شستت گذاشتت کنار. 


نيما ـ مرض [روبه سهيل کرد] ببين چه خوشحاله که من زايه شدم. 


سهيل ـ اره بدجوري زايه شدي 


همه مون زديم زير خنده. نيما هم ديگه چيزي نگفت. 


به بابا نگاه کردم. 


بابا ـ چيزي ميخواي بابايي ؟ بهت جي بدم ؟ 


سهيل به جاي من گفت : عمو ديگه خرس گنده شده بچه که نيس انقدر بهش خدمت ميکنيد.


بابا ـ تو هم خرس گنده شدي ولي ياد نگرفتي تو کار بزرگترت دخالت نکني.


اخماي سهيل رفت تو هم . بلندبلند زدم زير خنده که سهيل زير لب گفت : زهرمار.


اصلا بابا بدجوري همه رو زايه ميکرد بايد مواظب باشم خودم زايه نشم. 


بعد از صبحونه به نقشه فکر کرديم بايد نقشه عوض ميشد. 


نيما ـ به نظرم بهتره کلي نيرو خبر کنيم بعدش از همه رف محاصره شون کنيم اينجوري کارمون خيلي خيلي راحت ميشه 


بابا ـ يه در ورودي داره دوتا در هم پشت خونه هستش راه هارو هم بخوايد براتون ميگم.


نيما ـ بگيد .


بابا ـ از در پشتي اول که سمت چپ قرار داره، اگر وارد بشي يه دوراهيه؛ سمت راستش ميرسه به اتاق مديريت کل خونه و دوربين ها و راهرو ي سمت چپ راست ختم ميشه به دوتا اتاق که اتاق نادر و پسرشه. حالا اگر از در پشتي سمت راستي که وارد بشي يه راهرو طولانيه که کلي اتاق هست و هرکدوم يه گروگاني چيزي توش زنداني کردن. 


نيما ـ





پس در ورودي جلويي چي ؟ 


بابا ـ يه سالن بزرگه وقتي از پله ها بري بالا کلي اتاقه اکثرا خاليه ولي دوسه تاش پره . اتاق ششم سمت راست اتاق نيوشاست. 


نيما ـ پس به شش گروه تقسيم ميشيم. هرگروه پنج نفر. دو گروه براي ازادي زندانيا ميرن. دو گروه به اتاق ناصر و پسرش ميرن. دو گروه بعدي هم از در اصلي وارد ميشن و تک تک اتاق هارو بااحتياط ميگردن فهميدين ؟ 


همه مون بله اي گفتيم. 


نيما ـ يکي از بچه ها بيرون ميمونه تا خبر بده و مواظب باشه که کسي ديگه اي نياد. و شيش نفري که الان ميمونيم سرگروه ميشيم و چهارتا زير گروه در اختيارمون قرار ميگيره . طاها و سهيل شما زندانيا رو ازاد ميکنيد، منو کامران نادرو پسرش رو ميگيريم. فرهاد و شهاب هم بايد از در اصلي وارد شن و نيوشا رو بگيرن فهميدين ؟ 


سرمون رو به نشونه اره تکون داديم قرار شد که پس فردا ساعت ده شب نقشه اجرا بشه تا بتونيم کارگر هايي که چيزهاي قاچاق ميارن رو هم بگيريم. و تا پس فردا نيرو ها ميرسيدن. 


هرکسي به سراغ کار خودش رفت. 


دوتاچايي ريختم و پيش بابا رفتم. 


بابا ـ مامانت چطوره ؟ 


سرم رو انداختم پايين و اروم گفتم : فوت کرده 


انگار قلبش شکست. قطره اشکي از چشماش پايين ريخت. با سرانگشتم اشکش رو پاک کردمو گفتم : به زودي همه مون ميميريم و ميريم پيشش 


بابا رفت تو فکر و خيال. 


براي بيرون اوردن از فکر کردنش گفتم: چاي تون سرد نشه.


چايي رو برداشت و شروع به خوردن کرد.





دوروز گذشته بود و نيروها رسيده بودن. براي همشون نقشه رو توضيح دادم. يه جاي نقشه عوض شد و قرار شد نيما هم به کمک ازاد کردن گروگان ها بره و منو تيمم به دنبال نادر و پسرش بريم.تيم خودم رو اماده کردم. قرار بود هماهنگ شروع کنيم . با صداي 1.2.3نيما که از بي سيم اومد همگي به سمتي که بايد ميرفتيم دويديم. 


وارد خونه شديم. به سمت راهرو رفتم و از پله ها دويدم بالا. 


محکم در اتاق رو باز کردمو تفنگ رو روبه نادر گرفتم دهنش باز مونده بود. دوتا از بچه ها سريع روي زمين انداختنش و دستشو از پشت دستبند زدن.


ـ فوروزان و حامدي ببريدش توي ماشين تا ما بيايم.


بعد از اينکه نادر رو بردن از اتاق خارج شديم. با ديدن دست هاي بسته ي کيارش (پسر نادر) لبخند رو لبم اومد. به همراه کيارش دست بسته از خونه خارج شديم. 


منتظر بقيه مونديم تا بيان. 


بي سيم رو برداشتمو بعد از وصل شدن گفتم : جناب سرهنگ کار نادر و کيارش تموم شد. 


نيما ـ خيله خب ببريدش تا ماهم بيايم.


به سمت در ورودي قدم برداشتم ؛ بعد از ده دقيقه بالاخره جلوي در رسيدم. 


با صداي خورد شدن چوب به عقب برگشتم ولي هيچي نبود. يه دفعه صداي شليک اصلحه اومد. چشمام از درد گرد شد. به سمت عقب چرخيدم. نيوشااز اون بالا که تو اتاقش بود با لبخند پيروز مندانه اي نگام ميکرد.





به سمت خونه نادر حرکت کردم. 


ساعت هشت صبح بود. بايد تمام وسايل ها رو تخليه ميکرديم. 


به سمت اتاق ها رفتم. 


در اتاق رو باز کردم. با ديدن دختري تعجب کردم. ماکه همه جارو گشتيم ولي کسي نبود چطور اين اينجاست. به سمتش رفتم و گفتم : تو کي اي ؟ کي اومدي اينجا؟


دختر ـ بابام کجاست ؟ چرا هيچکس اينجا نيست ؟ 


انگار ترسيده بود. 


«اسمت چيه ؟ بابات کيه ؟»


دختر «اسمم نگينِ بابام نادرخانه»


«اها پس تو دختر نادري»


سهيل رو صدا کردمو گفتم : اين دختر نادره 


سهيل «خب که چي ؟»


چپ چپ نگاش کردمو گفتم : کودن منظورم اينه که دختره نادره ديگه 


سهيل « بمن چه که دختره نادره»


 ـ خب کجا ببريمش ؟ اين که تو جرم اونا قصد نداشته تازه اينجا هم تحت اختيار دولت دبي قرار گرفته 


سهيل «ببريمش ايران »


راست ميگفت. بهتر بود ببريمش ايران. 


بلند داد زدم : آقاي سرگرد صبوري 


کامران سريع خودش رو رسوند و گفت : بله قربان 


«مسئوليت اين دختر با توئه»


کامران «خب چيکارش کنم ؟ »


«مي بريمش ايران مسئوليت سرزدن بهش با توئه بايد هواش رو داشته باشي»


کامران«اين دختره نادرِ؟»


«آره ولي دليل نميشه چون باباش خلافکار بوده اينو هم تنبيه کنيم»


کامران «باشه»





يه هفته گذشت. خونه ي نادر کاملا تحت اختيار دولت شون در اومد. الان هم تو فرودگاهيم پنج دقيقه اي ميشه که هواپيما تو خاک خودمون نشسته. 


از فرودگاه خارج شديم. از هم خدافظي کرديم و هرکسي به دنبال کار خودش رفت. 





«از زبان کامران»


با بابا و نگين به سمت خونه آقاجون حرکت کرديم....





بابا و بابابزرگ با ديدن هم اشک تو چشماشون جمع شد. 


خبري از عمه و ساسان نبود. 


عمورضا و بابا و آقاجون حسابي باهم گرم گرفته بودن. 


اقاجون روبه من گفت : بيا ببينمت


به سمتش رفتم و کنارش نشستم. 


آقاجون «نميدوني وقتي نبودي چقدر عذاب کشيدم»


«ميدونم خيلي سخت گذشت بهتون»


عمورضا «راستي اين دختر خانوم کيه ؟»


«اسمش نگينه. دختر نادر»


عمورضا «چرا ننداختينش زندان؟»


«باباش خلاف کرده خودش گه نکرده»








تقريبا بعد از ظهر بود. 


خيلي خسته بودم.


به سمت اتاق رفتمو روي تخت دراز کشيدم. نگام به نگين افتاد که اون طرف روي کاناپه خوابش برده بود. دلم براش مي سوخت چون قرار بود اون هم مدتي رو با بي پدري بگذرونه خودمم يه مدت با بي پدري زندگي کردم خيلي سخته خيلي.


چشمامو بستم ک کم کم خوابم برد. 











چشمام سياهي رفت و روي زمين ولو شدم.





دوروز گذشته بود. از وقتي که نگين فهميد که باباش و خانواده اش رفتن زندان يه سره تو خودش بود. 


تقريبا دوساعت از شام خوردن مون ميگذشت و همه خواب بودن.


به سمت اتاق نگين رفتم. 


با زدن تقه اي به در وارد اتاق شدم.


چشمم به نگين خورد که يه گوشه کز کرده بود.


درو بستم و به سمتش قدم برداشتم.


کنارش روي زمين نشستمو گفتم : نگين خانوم خوبيد ؟ 


نگين «آره اينجا چي ميخواي؟»


«خب اومدم يکم باهم حرف بزنيم و کمي آشنا بشيم»


نگين «خب؟»


«ميتونم بدونم چند سالتونه؟»


نگين «?9 و شما؟»


«??سالمه»


نگين«بهتره ديگه بريد وقته خوابتونه»


«باشه اگر چيزي خواستيد در خدمتم»


از اتاق خارج شدم. 


گوشيم زنگ خورد يه آدم ناشناس بود: 


«بله؟»


«آقاي کامران صبوري؟»


«بله خودم هستم»


يه دفعه صدا عوض شد 


«کامران؟ »


صداي محمد بود. 


«جونم ; چرا بهم زنگ زدي بي معرفت؟»


محمد «ميخوام ببينمت يه چيزي بايد بهت بگم»


«کجا بيام ؟»


محمد «بيا خونه ام»


گوشي رو قطع کردم. لباسمو عوض کردم و به سمت خونه محمد حرکت کردم.


ماشين رو نگه داشتمو پياده شدم. 


زنگ در زدم که با صداي تيکي اي باز شد. واردخونه شدم. 


محمد به سمتم اومد و بغلم کرد. 


دستام از بغلم آويزون بود. 


محمد با گريه گفت: منو ببخش منو مجبور کرده بودن 


«به چه قيمتي اون کار رو کردي ؟»


محمد «اونا بهار رو گرفته بودن مجبور شدم هرچي ميگن قبول کنم»


«بهار کجاست؟»


با بغض گفت: بيمارستانه 


«واسه چي؟!»


محمد«بچه مون مرد»


«چه جوري ببخشمت؟»


محمد «به بزرگي خودت»


لبخند تلخي زدمو گفتم: باشه بيا بغلم


اومد تو بغلم. 


«محمد نادر يه دختر ديگه داره اسمش نگينه خيلي خوشگله»


محمد «اي کلک پس خوب دختر مردم رو ديد زدي»


خنده اي کردمو بعد از چند دقيقه دوباره به خونه برگشتم.





جلوي تلوزيون لم داده بودم و تق تق تخمه ميشکستم. 


با عوض شدن کانال صدام در اومد : اِ چرا عوض کردي؟


نگين«دوست داشتم»


اخمام تو هم رفت ، خيلي پرروهه. 


از جام بلند شدم و يه دفعه کنترل رو از دستش کشيدم .


نگين جيغي کشيد و گفت : بده بمن 


«نميخوام»


دوباره زدم فوتبال. 


باطري کنترل رو نامحسوس در اوردم و کنترل رو يه گوشه گذاشتم. 


چند دقيقه بيشتر نگذشته بود که روي کنترل شيرجه زد ولي وقتي که شبکه عوض نشد به جاي باطري نگاه کرد، با نبود باطري ها نگاهش به سمتم چرخيد. 


خنده کوتاهي کردم تا حرصش در بياد. 


بدون حرف رفت . 


چند ثانيه گذشت که يه دفعه برقا رفت. 


واي نه خداجون. 


از تاريکي مي ترسيدم .


خودمو به مبل چسبوندم. 


همش احساس ميکردم کسي کنارمه. 


از جام بلند شدمو به سمت گوشيم رفتم. چراغ قوه رو روشن کردم. 


باديدن نگين پيش کليد برق خيالم راحت شد. 


«برق رو روشن کن»


نگين «نميخوام»


بي حواس گفتم: تروخدا من ميترسم.


برق ها روشن شد. 


نگين«از تاريکي ميترسي ؟»


سرمو تند تند تکون دادم. يه دفعه بلند زد زير خنده. 


بهم برخورد. 


«اِ چرا ميخندي ؟»


نگين «واي خداجون خيلي باحاله. به اندازه خرس سن داره ولي از تاريکي ميترسه»


يه دفعه صداي بابا اومد که گفت: تو هم به اندازه خر سن داري ولي حاليت نيست مسخره کردن کار بديه


خنده رو لبم اومد. دم بابا گرم همه رو خيلي باحال زايه ميکرد. 


نگين که خنده رو لباش ماسيده بود بدون هيچ حرفي به سمت اشپزخونه رفت و بعد از چند دقيقه چايي آورد. 


بابا «آفرين! دختر خوب»


دور از چشم بابا براي نگين زبون در اوردم. به سمتم اومد و کنارم روي مبل دونفره نشست. 


دستشو روي کتفم گذاشت و نيشکون گرفت. 


لبم رو گاز گرفتم. به نگين نگاه کردم. لبخندي زد و زبونشو در آورد و رفت. 


جاي نيشکون رو ماساژ دادم ، فکر کنم گوشتم کنده شد.


يه هفته بعد 


قرار بود بريم جنگل .


وسايل ها آماده بود؛همه اومده بودن ولي هنوز نگين نيومده بود. تقريبا داشت به ما عادت ميکرد با يک نفر تو دانشگاه جديدش دوست شده بود. 


بعد از چند دقيقه بالاخره اومد. 


سوار ماشين شديم و به سمت جنگل حرکت کرديم.عمورضا و زنش و محمد و بهار هم ميومدن...





بالاخره رسيديم کنار آبشار نسبتا بزرگي زيرانداز پهن کرديم و نشستيم.


چند دقيقه اي نگذشته بود که نگين از جاش بلند شد. 


بابا روبه نگين گفت : کجا ميري دختر؟ 


نگين «حوصلم سر رفته ميرم قدم بزنم»


بابا «پس کامران هم باهات مياد خوب نيست دختر تنها باشه»


مجبوري از جام بلند شدمو کفشامو پوشيدم.


به همراه نگين شروع به قدم زدن کرديم.


«نگين خانوم ميشه يه سوالي بپرسم»


نگين «بپرس»


«شما چطوري به ما عادت کرديد»


نگين «مجبورم که باهاتون بسازم»


«مگه ما چمونه؟»


نگين«بابات رو مخمه»


«هِــــــي»


نگين «حقيقت تلخه گلم از وقتي اومدم ايران مدام درحال تذکر و نصيحت کردنه والا»


«مگه بده ؟»


نگين «اره»


«بمن چه دلتم بخواد»


اخماي نگين توهم رفت. خنده اي کردمو گفتم : تو سوالي نداري ؟ 


نگين «چرا دارم خيليه »


«خب چرا منتظري بپرس ديگه»


نگين«چرا خانواده ام رو بدبخت کردي ؟ مگه چيکارت داشتن هان؟»


«يه عمر بابامو ازم دور کردن ؛ اون خواهر و برادر اشغالت هرشب ميومدنو به زور بهم مواد مي خوروندن. اون نادر عوضي کاري کرد که مامانم دق کنه اونوقت تو ميگي چيکار باهام داشتن؟!»


از عصبانيت گرمم شده بود.


نگين«دروغ ميگي تو يه درؤغ گويي»


«دروغم کجابود؟ ؛ تازه بابات و داداشت قاچاقچي و گروگان گير هم بودن»


نگين با دندوناي قفل شده انگشت اشاره اش رو به سمتم گرفت و گفت: تقاص اين دروغات رو پس ميدي 


باحرص دستشو پايين اورد و راه اومده رو برگشت. منم دوباره پيش بابا نشستم. 


ياد ساسان افتادم ؛ اون پس چي شد؟ 


روبه محمد گفتم : ساسان چيشد؟ 


محمد «خب...اون رو وللش اون رفت دنبال زندگيش»


محمد مشکوک ميزد. بايد خودم از ساسان يه خبري بگيرم.





نگام به نگين افتاد مثل شير زخمي بهم نگاه ميکرد. 


لبخند حرص در آري زدم. 


گونه هاي نگين از خشم سرخ شده بود خندم گرفت. هرکاري کردم نخندم نشد. بلند بلند زدم زير خنده. 


نگين«مرض»


همه با تعجب بهم نگاه ميکردن. کم کم صداي خنده مو اوردم پايين. 


نگين «تقاص دروغات رو پس ميدي اينو بهت قول ميدم؛ روي قولم حساب کن حتي شده بميرمم قولمو عمل ميکنم»


انقدر جدي و خشمناک اين حرفا رو زده بود داشت باورم ميشد که کلام پس معرکه س. 


بابا روبه نگين گفت: چيشده دخترم ؟ چرا انقدر از دست کامران عصبي اي ؟ کار بدي کرده ؟ 


نگين «نه»


بابا «نترس دخترم اگر کاري کرده بگو خودم حسابش رو برسم.»


جاااان؟! بابا که تا امروز هواي منو داشت پس چطوري سمت نگين رفت؟


نگام به نگين افتاد. از نگاه خبيثش کمي ترسيدم ؛ معلوم نيست چه فکري تو سرش داره.


يه دفعه نگين خودشو به مظلوميت زد و زد زير گريه. بابا عصبي بهم نگاه کردو گفت : چيکار کردي ؟ چي بهش گفتي ؟ 


دهنم از تعجب باز مونده بود. 


نگين با بغض ساختگي: «منو کتک زد ميگه بايد به زور زنش بشم... من اينو دوس ندارم اين هي خودشو بهم مي چسبونه؛ آبروم رو پيش دوستام برده به همشون گفته که شوهرمه الان به دوستام چي بگم؟»


بابا اتيشي بهم نگاه کرد. انقدر تعجب کرده بودم که سيلي اي که بابا زد رو نفهميدم. 


بابا «اين داره راست ميگه؟ تو همچين کاري کردي ؟»


اومدم بگم نه که نگين دوباره زد زير گريه و گفت : تازه اومده تو دانشگام هم شايعه پخش کرده که من حامله ام و اون شوهرمه.


بابا «همين امروز عقدتون ميکنم»


«ولي بابا من...»


نزاشت حرفمو ادامه بدمو گفت: هيس خودتو توجيح نکن ؛ آبروي دختر مردم رو بازي گرفتي بايد جرش هم به دوش بکشي


«ولي من...»


بابا «ساکت همين که گفتم»


با ناراحتي به نگين نگاه کردم تو چشماش حسي بود که اصلا به دلم نمي نشست. چشماش گريه ميکرد و لبهاش ميخنديد. 


به اجبار بابا با نگين عقد کرديم. هيچوقت باورم نميشد که همچين همسري گيرم بياد که انقدر دروغگو باشه اين ملاک من براي ازدواج نيست من نگين رو نميخوام!


با گفتن مبارک باشه از زبون عاقد همه دست زدن و کل کشيدن.


همون جا عمورضا و هستي هم عقد کردن. 


رفتار محمد خيلي عمجيب شده بود اصولا تو همچين مواقعي که شاد کننده بود اون هم با شادي من شاد ميشد ولي الان حتي تبريک هم نگفت. يه کاسه اي زير نيم کاسه س بايد ته و توش رو دربيارم.


مجبوري دست نگين رو گرفتم و انگشتر انداختم اون هم انگشتر رو دستم کرد و کنارم ايستاد. 


سرشو آورد بغلم و گفت : به خاطر همين بابات زندگي خانواده ام رو از هم ماشيدي مگه نه ؟ منم با استفاده از اخلاق بابات روياهات و رشته افکارت رو از هم مي پاشم.اين رو هم يه قول بدون . 


بعد از اين حرفش لبخندي زد و دستاي منو گرفت و تو دستش فشار داد. 


کنار گوشش گفتم : خيلي به خودت اعتماد داري نه ؟ 


نگين «اره معلومه»


«کور خوندي گلم اين عقد دائم نيست به حاج اقا گفتم موقتي بخونه اونم فقط واسه يه ماه؛ رو دست خوردي گلِ من»


منم مثل خودش لبخندي زدمو دستشو فشردم. 


دستاش از عصبانيت داغ داغ بود. 


حقته نگين خانوم فکر کردي کشکي کشکي ميشي زنم ؟ کور خوندي جوجه خودم ادمت ميکنم. 


برگه صيغه رو گرفتم تا کسي نبينه و از پله ها پايين رفتمو برگه رو توي داشبورد ماشين گذاشتم. 


نگين هم به اجبار سوار ماشينم شد. 


تقريبا دويست متري از محضر دور شديم که صداي نگين در اومد : خيلي اشغالي ؛ مطمئن باش انتقامم رو ميگيرم.


«چقده خوش خيالي. تو نميتوني انتقام بگيري چون من تو عمرم کار خلافي نکردم که بخواي منو بدي دست پليس حالا بگو بينم چجوري انتقام ميگيري ؟»


نگين رسما قاطي کرده بود با فرياد گفت: ماشينو نگه دار ميخوام پياده شم.


بي توجه به حرفها و فريادهاش به رانندگيم ادامه دادم.


نگين  «يا نگه ميداري يا خودمو پرت ميکنم بيرون.»


«باشه من نگه نميدارم اگه دوست داري بميري بپر بيرون تازه شرت از سرم کم ميشه»


سرعتمو بيشتر کردم. 





در ماشينو باز کرد تا بره بيرون ولي ترسيد و درو بست. با جيغ گفت : خيلي پستي تو حيووني اصلا حيوون از تو بهتره.


«غذا چي ميخوري بگيرم.»


از اين همه بي تفاوتي من خونش به جوش اومد و جيغ بنفش کشيد. با تاسف بهش نگاه کردمو گفتم: برات متاسفم فکر کنم به روانپزشک احتياج داري.


از حرفم حرصي تر شد و جيغش بيشتر شد و همون طور که جيغ ميکشيد با مشت توي بازوي من ميزد. 


ماشين رو کناري پارک کردمو پياده شدم. درهارو قفل کردم تا يه وقت فکر فرار به سرش نزنه.


به سمت فست فودي رفتم. دوتا پيتزا گرفتمو به سمت ماشين رفتم. با ديدن نگين که بلند بلند گريه ميکرد دلم سوخت. 


درهارو باز کردم و پيتزاهارو گذاشتم رو صندلي و به سمت نگين رفتم. در رو باز کردم و گفتم : پياده شو. 


همون جور که از گريه شونه هاش ميلرزيد و هق هق ميکرد از ماشين پياده شد. 


سعي کردم آرامش رو تو صدام . با مهربوني گفتم : جته جرا گريه ميکني؟ 


نگين «تو خيلي بدي خيلي»


«بيا بغلم آروم بشي»


نگين «نه»


«بيا ديگه ما الان





زن و شوهر به حساب ميام ايرادي نداره»


ازجاش تکون نميخورد. دستشو گرفتمو تو اغوشم کشيدمش. 


چند لحظه اي تو بغلم هق هق کرد ولي کم کم با نوازش هاي من آروم شد. 


«بهتر شدي ؟»


نگين «اوهوم. کامران چرا تو انقدر عجيبي بعضي وقتا انقدر لجمو در مياري که گريه ميگيره اونوقت بعدش خودت مياي آرومم ميکني »


«نميدونم چرا اينطوريم. راستي بريم يه پارکي چيزي بشينيم غذا مونو بخوريم.»


نگين باشه اي گفت . سوار ماشين شديم. 


کنار پرتگاهي دورافتاده نگه داشتم. نگين با تعجب گفت : ميخوايم اينجا غذا بخوريم ؟ 


«اره بيا ازاينجا چيزي پيدا نيست ولي وقتي رو تخته سنگ بشيني و به دور دست ها نگاه کني ارامش عجيبي ميگيري»


از ماشين پياده شديم. روي تخته سنگ نشستيم و شروع به خوردن پيتزا ها کرديم. بعد از تموم شدن شام مون يکم همون جا مونديم. شايد گفتني عادي باشه ولي با ديدن چراغ هاي روشن لب جاده و آسمون سياه که وسطش ماه گرد بود صحنه قشنگي ايجاد کرديه بود. 


نگين «کامران»


«هوم»


نگين «تو چه چيزي بهت ارامش ميده ؟»


«خب...من ديدن صورت مامانم و بابام ارامش ميگيرم ؛ با صداي ني و فلوت غمگين خيلي آرامش ميگيرم تو چي ؟»


نگين«من وقتي به هدفم برسم آرامش ميگيرم»


باخنده گفتم : حتما اينبار هدفت انتقام گرفتن منه


نگين «تو چطور با اينکه ميدوني ميخوام ازت انتقام بگيرم بامن ميگي و ميخندي؟»


«کم کم بهم عادت ميکني فکر انتقام از سرت ميوفته»





به خونه اقاجون رفتيم. 


بابا ديگه بهم محل نميداد و هي اخم ميکرد. 


نگين هم از کارهاي بابا خوشحال بود و از خوشحالي چايي براي بابا مياورد.


به سمت حموم رفتمو دوشي گرفتم. 


تو حموم لباسام رو پوشيدم و از حموم خارج شدم. 


تا پام رو گذاشتم بيرون بابا رو ديدم که عصبيه 


با تعجب گفتم : چيزي شده ؟ 


بابا «براي من دم دراوردي ؟ حالا به آخوند ميگي صيغه بخونه ؟»


«بابا من اصلا تو دانشگاه اين هيچ شايعه اي پخش نکردم. اگر شک داري فردا بريم از چندتا بچه هاشون بپرسيم.»


با باشه ي بابا رنگ نگين پريد. خيلي آروم رفت تواتاق.


باباهم رفت تو اتاق خودش. 


سريع پريدم تو اتاق نگين و گوشي رو از دستش کشيدمو قطع کردم. محکم زدم تو گوشش. 


دهنش بازمونده بود. 


گوشي رو محکم پرت کردم تو ديوار. به هزار تيکه تبديل شد. 


خودمو روي تخت پرت کردم. دراز کشيدم. 


نگين «برو تو اتاق خودت»


«من هيچ جايي نميرم.»


نگين«پس من ميرم تو هال»


اومد از اتاق بره بيرون. 


دستشو محکم کشيدمو پرتش کردم رو تخت. سريع در اتاقو قفل کردم و کليد رو برداشتم.


«نميزارم جايي بري نميزارم به کسي زنگ بزني تا فردا دستت رو بشه.»


نگين «اِ پس ميخواي جلوي منو بگيري؟ اره؟ »


«پ ن پ»


نگين پوزخندي زد و شروع کرد به جيغ جيغ کردن.


سريع ازجام بلند شدمو جلوي دهنشو گرفتم. 


صداي بابا اومد که عصبي ميگفت: کامران درو باز کن وگرنه به رضا ميگم درو بشکنه...باتوام ميگم درو بازکن.


صداي آقاجون هم اومد که داشت ميگفت درو بازکن.


نگاهي به نگين کردم جاي سيلي کبود شده بود. 


درو باز کردمو خودم لاي در ايستادم.


بابا «چه غلطي ميکردي؟»


«هيچي»


بابا «بيا اينور ببينم»


مجبوري از جلوي در کنار رفتم. 


بابا با ديدن صورت کبود شده ي نگين با اخم بمن نگاه کرد. 


محکم گفت : از اين به بعد حق نداري دست روش بلند کني فهميدي ؟


«بله»


بابا«قول بده»


مجبوري قول دادم. بابا هم با اخم رفت. 


درو دوباره قفل کردم. 


دست نگين رواز پشت با ملافه بستم. دهنش هم چسب زدم تا فرار نکنه و صداش در نياد.


روي تخت گذاشتمش و خودمم اون طرف تخت خوابيدم.





صبح وقتي بيدار شدم نگين خواب بود. 


سريع از اتاق بيرون اومدم و دوباره درو قفل کردم. بابا هم بيدار شده بود. لباس بيرونم رو پوشيدم. بعد از خوردن صبحونه از خونه زديم بيرون وبه سمت دانشگاه نگين حرکت کرديم. 


آقاجون از خيليا پرسيد که درباره نگين يا من چي ميدونن همشون گفتن اصلا منو نميشناسن و نگين هم دختر خوبيه همين. 


ازدوست صميمي نگين پرسيديم. اون حتي گفت که نگين مجرده. 


به بابا نگاه کردم. صداش در نميومد انگار شرمنده شده بود. سخته که شرمنده بشي. 


به خونه برگشتيم. 


بابا«الان ميخواي باهاش باشي يا صيغه رو فسخ کنيم؟»


يکم فکر کردم از نگين خوشم ميومد. الان وقت ازدواجم بود بهتره يکم آشنا بشيم شايد اونم منو قبول کنه


«يکم باهم آشنا شيم به نظرم دختر بدي نيست شايد ازم خوشش بياد»


بابا«باشه»


به خونه برگشتيم. صداي اهنگ ميومد. 


هيچکس خونه نبود مثل اينکه اقاجون و عمورضا بيرون بودن. فقط هستي خونه بود. 


در اتاق نگين رو باز کردم. 


هنوز خواب بود. بالاي سرش رفتم. موهاي بلندش رو نوازش کردمو به صورت معصومش خيره شدم؛ زير لب گفتم : شايد باورت نشه ولي وقتي ميبينمت خوشحال ميشم. من بهت دروغ نگفتم تاالان هرچي گفتم حقيقته. راستش ... من دوست دارم نگين ولي حيف که بهت نميرسم. 


روي تخت دراز کشيدم و کم کم خوابم برد. 


با صداي گريه يه نفر از خواب بيدار شدم. 


نگين در حالي که گريه ميکرد داشت وسايل هاشو جمع ميکرد. با تعجب گفتم : نگين...چرا گريه ميکني ؟ چرا داري وسايلتو جمع ميکني ؟ 


نگين «منو ببخش من يه دروغگو ام. بهتره ازت دور باشم.»


«چرا ؟ کسي بهت چيزي گفته؟ بگو تا آدمش کنم»


نگين«اره اره تو بهم گفتي من صدات رو وقتي حرف ميزدي شنيدم.»


حس خجالت بهم دست داده بود .


سرمو انداختم پايين و پنجه مو لاي موهام کردم و گفتم: خب حالا بمون مگه چي ميشه ؟


نگين به سمتم اومد و دستاشو دوطرفم روي شونه ام گذاشت و تو چشمام خيره شد. 


نگين «ميتوني منو ببخشي؟»


سرمو به نشونه آره تکون دادمو اوهومي گفتم. 


نگين هق هقاش بيشتر شد و سرمو تو بغلش گرفت. دستامو دور کمرش حلقه کردمو گفتم: قول ميدي هميشه باهام باشي؟ 


موهامو بهم ريخت و گفت: اره


«خيله خب وسايل هات رو دوباره سرجاشون بذار درضمن اون اشکاتم پاک کن؛زود باش خيلي گشنمه ها»


خنده اي کرد و اشکاش رو پاک کرد و گفت : اول بريم ناهار بخوريم. 


باهم به سمت اشپزخونه رفتيم. 


هستي لازانيا درست کرده بود .


هستي و نگين شروع به سفره پهن کردن شدن. همون لحظه آقاجون و عمورضا هم اومدن.


بعد از خوردن ناهار به سمت اتاقم رفتم. به گوشيم سرزدم. 


تماس هايي از نيما بود. اين يه هفته رو مرخصي گرفته بودم ولي نيما هربار زنگ ميزد و حالم رو ميپرسيد. 


از نيما درباره ساسان پرسيدم مثل اينکه اونا هم دنبال ساسان بودن. 


بعد از اتمام تماس جلوي تلوزيون لم دادمو مشغول ديدن کارتون شدم.


نگين هم بعد از شستن ظرفا اومد سمتمو موهامو بهم ريخت و گفت: ني ني کوچولو اين کارتونه اسمش چيه؟


با اخم رومو برگردوندم. خنده اي کرد و گفت: باشه بابا کوچولو نيستي هِرکولي 


کنارم روي مبل نشست...








تقريبا ساعت ده بود که شام رو خورديم و خوابيديم. 


هنوز کاملا خوابم نبرده بود و تو خواب و بيداري بودم که صداي نگين رو شنيدم که با تلفن حرف ميزد. 


از لاي چشم نگاهش کردم. بعد از گفتن باشه الان ميام گوشي رو قطع کرد و مانتو و شالش رو پوشيد. 


يواشکي دنبالش راه افتادم.





اهسته دنبالش ميرفتم. 


تقريبا نيم ساعتي راه رفتيم تا رسيديم.


پشت ديواري که نزديک نگين بود قايم شدم و سرکي کشيدم.


ماشيني ايستاد و چند نفر پياده شدن.


با ديدن ساسان و عمه و محمد و بهار و پدرمحمد دهنم باز موند. 


ساسان با اخم گفت : نگين چه غلطي ميکني ؟ چرا کارشو تموم نکردي ؟ 


نگين «ميخوام اول بهم اعتماد کنه تا گره اي تو کارم ايجاد نشه»


عمه «ما و خانواده ت به خاطر اون بدبخت شديم پس هرچه سريع تر خودتو مارو راحت کن»


نگين «باشه ولي خب چجوري؟»


محمد «بابا يه سمي چيزي بريز تو غذاش يا شب که خوابه بکشتش»


نگين«من وقت ميخوام»


محمد «فقط سريع تر باش»


پدر محمد «پسره و باباش رو بکش»


نگين «باشه ولي خب مگه به شما چيکار داشتن ؟»


پدرمحمد «من زن اون پيري رو ميخواستم ولي گيسو رو به من ندادن و دو دستي تقديم محسن کردنش منم براي اينکه بتونم ببينمش رفتم اون خواهر چلمنگش رو گرفتم»


نگين «باشه سعي ميکنم زودتر کار رو انجام بدم.»


از تعجب خشکم زده بود.


پس نگو چرا محمد خبري ازشون نميداد. 


سريع با گوشيم به نيما پيام دادم با نيروهاش برسن اينجا. 


تقريبا يه ربع بيشتر نگذشته بود و همه شون داشتن راه هاي مختلف قتل رو به نگين نشون ميدادن.


با صداي ماشين پليس همشون سوار ماشين شدن ولي با محصاره شدن شون نتونستن کاري بکنن. 


فقط نگين بود که به سمت ديوار اومد و کسي نديدتش. 


اومد از کنارم رد شه که محکم کشيدمش و به ديوار چسبوندمش و دهنشو گرفتم. بعد از اينکه ساسان اينا با نيما و بچه ها رفتن دستمو از روي دهنش برداشتم. دوتا دستمو کنار سرش قرار دادمو و پاهام رو کنار پاي نگين به ديوار چسبوندم با نگاه بارونيم تو چشماش خيره شدم. 


سعي کردم اشکام رو نريزم . با همون بغض و چشماي اشکي گفتم: ميخواي منو بکشي ؟ بيا بکش راحت باش من حاضرم جونمو بدم تا تو به ارامش و هدفت برسي 


تفنگم رو در اوردمو صدا خفه کن رو روش گذاشتم. دست نگين رو گرفتمو تفنگ رو تو دستاش گذاشتم . مات و مبهوت نگام ميکرد. 


«بکشتم ديگه منتظر چي هستي؟»


«از زبان نگين :»


دستمو ول کرد و روبه روم وايساد و گفت : اماده ام واسه ي به دست تو کشته شدن منتظرم پس منتظرم نذار و شليک کن. 


دستام ميلرزيد. 


زير لب گفتم: نه اينکارو نميکنم.


کامران «بزن لعنتي تو که زدي دلمو کشتي پس خودمو بکش ديگه»


نتونستم خودمو در مقابل اشکاش کنترل کنمو پريدم بغلش هق هق هام اوج گرفت. 


کامران هم پابه ماي من گريه ميکرد. 


بوسه اي روي گونه اش زدمو گفتم : منو ببخش اونا مجبور کردن 


کامران«مگه چي بهت گفته بودن؟»


«گفتن اگه نکشمت تورو ميدزدن و تيکه تيکه ات ميکنن»


کامران «حالا که اونا رفتن زندان باهام مي موني ؟»


با خوشحالي سرمو تکون دادم. بوسه اي روي پيشونيم زد. 


دستمو گرفت همراه کامران قدم زنان خيابون هاروطي ميکرديم.


صبح ساعت شيش بيدار شدم. کامران هنوز خواب بود. 


دستشويي رفتمو صورتم رو شستم. 


موهام رو شونه کردم و به سمت کامران رفتم.


دستمو لاي موهاش کردمو نوازشش کردم.


تو خواب عرق کرده بود. 


يه دفعه نه بلندي گفت و از خواب پريد. 


نفس نفس ميزد. 


با ناباوري بمن نگاه ميکرد. 


دستشو روي شونه هام ، سرم ،پاهام گذاشتو گفت : تو... تو خوبي .. سالمي ؟ چيزيت که نشد؟


لبخندي زدمو گفتم : اره من خوبم بلند شو خواب ديدي


از جاش بلند شد و از اتاق بيرون رفت.


سفره رو پهن کردم و وسايل ها رو گذاشتم. 


داشتم چايي ميريختم که همه اومدن و مشغول خوردن صبحانه شديم.


همه رفتن سرکار و فقط منو هستي مونديم.





از هستي شنيدم که تولد اقامحسنه. 


سه سوت دست به کار شديمو کيک درست کرديم. 


با هستي بيرون رفتيم و کادو گرفتيم. 


به نظرم بايد کادوي اصلي رو بهش بدم. شايد خيلي خوشش بياد


روبه هستي گفتم : هستي تو برو منم بعدا ميام 


باشه اي گفت و رفت. با تاکسي به سمت تيمارستان حرکت کردم...





به خونه برگشتيم.


بعد از چند ساعت همه اومدن. بابامحسن از ديدن اون همه تدارک ذوق کرده بود. 


همه کادو هاشونو داده بودن جز من. 


به کامران و بابامحسن نگاهي کردمو گفتم : کادوي من متعلق به کامران و بابا محسنه 


کامران خنده اي کرد و گفت : يعني برا جفت مون کادو گرفتي ؟ 


«نگرفتم اوردمش»


همه شون باحالت گيجي نگام کردن. 


به سمت اتاق رفتمو دستمو روي شونه اش گذاشتمو گفتم : اماده اي عزيز دلت رو ببيني ؟ 


با اشک سرشو تکون داد. 


حالش خوب شده بود. 


از وقتي که دوسال تصادف کرده بود ديوونه شده بود و چيزي يادش نميومد ولي عطا گفت که امروز همه چيز يادش اومده و ميخواد بقيه رو ببينه. 


عطا داداشمه که اصلا با بابام موافق نيست و ايران موند ولي بايا ماهارو مجبور کرد بريم پيشش. 


دست هاي چروک و لاغرش رو گرفتمو بلندش کردم. اهسته اهسته بردمش بيرون. به وضوح ديدم که برق خوشحالي در چشماي کامران و برق اشک شوق در چشمان محسن جمع شده بود. 


بابامحسن سرجاش خشک شده بود. 


کامران به خودش اومد و پريد تو بغل مامان گيسو. آره زنده س . محمد با ماشين بهش زد تا بميره اما نمرد. عطا نجاتش داد و بردتش





بيمارستان اما ديوونه شده بود و همه چي از يادش رفته بودتا اينکه امروز به حالت اولش برگشت. 


دست هاي بي جونش رو روي سر کامران گذاشته بود و هاي هاي گريه ميکرد. 


بابا محسن هم بغلش کرد. 


چقدر خوبه که شوق ديدار ييه خانواده رو ببيني . 


کامران به سمتم اومد و گفت: ممنونم خيلي ممنونم تو مامانمو بهم برگردوندي...





تقريبا سه روز گذشته بود.


بابا محسن همش بهم ميگفت دخترم؛کلمه خانومم هم از دهن کامران نميوفتاد. 


دلم براي اون پدر جلاد صفت تنگ نميشد. 


چون که من سرراهي ام. اره باورش سخته ولي سرراهي بودن بهتر از اينه که پدر واقعيت اونجوري باشه. 


تنها کسي که تو اون خانواده قبول داشتم عطا بود چون اصلا به پدرتني اش نرفته بود ولي نيوشا و کيارش هردوشون ذات شون مثل پدرشون بود.





کامران از تو حموم صدام زد و گفت : خانومم؟ لطفا اون تيشرتم رو بده


تيشرت رو ازروي تخت برداشتمو بهش دادم. 


بعد از چند دقيقه از حموم اومد بيرون اومد. 


روي تخت نشست و نشغول خشک شدن موهاش شد. 


سشوار رو ازش گرفتمو شروع کردم به خشک کردن موهاش. 


موهاش خيلي نرم و لطيف بود. 


سشوار رو خاموش کردمو گذاشتم سرجاش. 


چايي اي براي کامران بردم. 


انگاري خيلي خسته بود. تا چايي رو خورد روي تخت دراز کشيد و چشماشو بست. 


پتو رو روش انداختم و از اتاق خارج شدم. 


کامران تموم زندگيم رو ميدونه. 


بهش گفتم که اسم و اصل مشخصي ندارم و فقط يه شناسنامه قلابي دارم که فقط اسمم باهاش هم خوني داره.


شروع کردم به درست کردن غذا. 


از بابامحسن شنيده بودم که کامران عاشق عدس پلوهه. 


گذاشتم برنج بپزه و از اشپزخونه خارج شدم. 


يه دفعه باديدن سوسک چشمام گرد شد. جييييغ بلندي کشيدم. 


کامران هراسون اومد و با گيجي گفت: چيشده؟ 


«سو...سو...سوسک»


کامران با تارومار سوسکه رو کشت و بهم نگاه کرد. 


«اونجوري نگام نکن کار بزرگي نکردي فقط يه سوسک کوچولو رو کشتي »


کامران «ساکت من گشنمه غذا کو؟»


«بيا بريم پررو خان»


غذا رو کشيدمو روي ميز ناهارخوري گذاشتم. کامران باديدن عدس پلو چشماش برقي زد و روي صندلي نشست.


شروع کرديم به خوردن. 


مزه اش خوب بود. 


کامران«چيزه...کي عروسي کنيم؟»


«هرچي تو بگي»


کامران«خب دوهفته ديگه خوبه ؟»


«اره»


بعد از اتمام غذا ظرف هارو شستم.


اين چند روز مثل برق و باد گذشت. 


داشتم زير دست آرايشگر له ميشدم. 


بالاخره دل ازم کند و گفت : خب تموم شد برو لباست رو بپوش. 


با گمک دستيارش لباس عروس پفيم رو پوشيدم. 


لباس عروس رو به کامران نشون ندادم ميخوام غافلگيرش کنم چون خيلي مشتاقه منو تو لباس عروس ببينه. 


بعد از پوشيدن لباس جلوي آيينه رفتم. الحق که خوشگل تر شده بودم.


دستيار ارايشگر که اسمش تارا بود خبر داد که دوماد داره مياد.


ارايشگر سريع تور رو روي صورت انداخت تا پيدا نباشم. 


هستي با لبخند نگام کرد. 


ساقدوشم شده بود. 


دستمو گرفت و کمکم کرد برم پايين. 


کامران تو پله ها منتظرم بود. 


روبه روش ايستادم.  فيلم بردار از تک تک صحنه ها فيلم ميگرفت. 


تور رو از روي صورتم اروم اروم بالا داد. 


به ثانيه نکشيد که لبخندش پديدار شد. 


کامران «ماشاالله خانومم چقدر ناز شدي»


لبخندي زدم.


تو لباس دومادي خيلي مردونه و جذاب نشون داده ميشد. 





بعد از عکس انداختن تو آتليه به سمت تالار حرکت کرديم. 


ساعت هشت رسيديم. 


صداي کل کشيدن و سوت همه جارو برداشته بود. 


بعد سلام و احوال پرسي نشستيم.


هنوز چند دقيقه بيشتر نگذشته بود که به اصرار فيلم بردار مجبوري بلند شديم و رفتيم وسط. 


چشماي کامران مثل چلچراغي بود که ميدرخشيد...





هشت سال بعد 


کامران عصبي اومد تو اشپزخونه و با اعتراض گفت : يه چيزي بگو بهش وگرنه ميزنمش 


«دلت مياد»


کامران «خيلي رو مخمه نميزاره راحت به کارم برسم.»


«باشه تو برو منم ساکتش ميکنم.»


به سمت اتاق دوقلوهامون يعني ماهان و ماهگُل رفتم.


ماهگل و ماهان به جون هم افتاده بودن. ماهان موهاي ماه گل رو مي کشيد و ماه گل جيغ ميزد. 


دست ماهان رو گرفتمو موهاي دخترکم رو از تو چنگش در آوردم. 


تخس توي چشمام نگاه کرد. 


آبنبات هارو جلوچشماش نشون دادمو گفتم : اگه ميخواي بايد اجي رو بوس کني 


سريع ماه گل رو بوسيد .


با لبخند ماچشون کردمو ابنبات هارو بهشون دادم و گفتم: بچه ها بابايي خسته اس تازه بايد کارهاشم بکنه پس ساکت باشيد تا بابايي عصبي و ناراحت نشه 


هردوشون کامران رو خيلي دوس داشتن. بهتره بگم بابايي بودن. واسه ي همين هردوشون نشستن يه گوشه و ساکت شدن. 


دفتر نقاشي و مدادهاشون رو بهشون دادم تا مشغول بشن. 


بوي قرمه سبزي کل خونه رو برداشته بود. 


ميز رو چيدمو صداشون زدم ، منتظر شدم تا بيان. 


بالاخره اومدن و مشغول خوردن شدن. 


کامران و بچه ها بالبخند غذاشونو ميخوردن. 


ماهان کاملا شبيه کامران بود. تخس ولي مهربون و احساساتي . 


ماهگل هم ترکيبي از دوتامون بود. 


بچه هارو بعد از شام خوابوندم و داخل اتاق مون رفتم. 


کامران مثل هميشه ازخستگي روي ميز کارش خوابش برده بود. 


موهاشو ناز کردمو بوسه اي روي موهاش زدم. 


يه دفعه از خواب بيدار شد. 


«پاشو گلم پاشو رو تخت بخواب»


از جاش بلند شد همونطور که گيج خواب بود روي تخت خوابيد. 


پتو رو روش انداختم و برق رو خاموش کردم و خودمم خوابيدم...





~پايان~


نويسنده : مرضيه گلچي 


تاريخ شروع : ??9?/?/?9


تاريخ اتمام   :  ??9?/?/? 


براي شما لبخندي بي همتا و زندگي اي سرشار از عشق آرزومنديم. 


ممنون از حمايت و نگاهاي زيباي تان.


Thank you for evaluating Wondershare MePub.
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